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یادداشت روز

من فکر می کنم از معدود کسانی باشم که از افزایش 
قیمت بنزین به شــدت دفاع کرده‌ام و دلایل آن را در 
پســتی که در صفحه اینســتاگرامم گذاشتم نیز ذکر 
کرده‌ام. اما به‌رغم ذکر دلایل، افراد زیادی به شــدت 
و بــا تندترین الفــاظ به من تاخته بودنــد که چرا از 
افزایش قیمت بنزین دفاع می کنید. البته تعداد خیلی 
کمی هــم موافقت کرده بودند. جالــب اینکه تقریباًً 
تمام کســانی که حمله کرده بودند، یا مدافعین نظام 
بودنــد و مخالف آقای پزشــکیان یعنی تندروها و یا 
براندازها و اپوزیسیون و سلطنت طلب ها بودند با این 
اســتدلال که چرا از چیزی که به نفع مردم نیســت، 
یعنی افزایش قیمت بنزیــن، دفاع می کنید. البته که 
معتقدم تندروهای خودمان هر چیزی که علیه دولت 
پزشکیان باشد به آن استناد می کنند. اپوزیسیون هم 
مشخص است که چرا به افزایش قیمت بنزین حمله 

می کند.
امــا بیایید برای یــک لحظه مســئله را از منظر 
غیرسیاســی نگاه کنیم، از منظر ایران و آینده ایران. 
ســوالی که مطرح می شود این اســت که آیا فروش 
بنزین لیتری ۵ هزار تومان، حتی از نیمه آذر که شروع 
می شــود، هزینه هنگفتی برای کشور دارد یا نه؟ من 
نشــان داده بودم و الان هم در این یادداشــت نشان 
خواهــم داد که چرا حتی فروش بنزین ۵ هزار تومان 
هم تیشه به ریشه منافع ملی ایران می‌زند. اگر قیمت 
نفت خام را در نظر نگیریم، هزینه تولید و حمل یک 
لیتر بنزین ۱۰ هزار تومان اســت. وقتی دولت این را 
۵ هــزار تومان می فروشــد، یعنــی در ازای هر لیتر 
بنزینی که می فروشــد ۵ هزار تومان از مصرف کننده 
دریافت نمی کنــد. مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۷ 
میلیــون لیتر در روز اســت که ۱۱۴ میلیــون لیتر آن 
توسط پالایشگاه های داخلی تولید و ۲۳ میلیون لیتر 

از خارج کشور وارد می‌شود.
 بگذارید اول نگاهی به آن ۱۱۴ میلیون لیتر داخلی 
بیندازیم. اگر هزینه روزانه ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰۰ تومان را 
در نظر بگیریم و آن را در ۳۶۵ روز ضرب کنیم، هزینه 
سالانه در واقع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. 
البتــه دولت این مبلغ را دریافــت نمی‌کند. بنزینی که 
از خارج وارد می شــود به قیمت حدود ۰.۸ دلار )۸۰ 
سنت( است که معادل تقریبی ۱۳ هزار تومان می شود؛ 
یعنی هزینه واردات این بنزین حــدود ۹۰ هزار تومان 
برای هر واحد اســت. دولت این بنزیــن وارداتی را با 
قیمت ۵ هزار تومان می فروشد بنابراین از هر لیتر بنزین 
وارداتی حدود ۸۵ هزار تومان را دریافت نمی‌کند. اگر 
این مبلغ را در ۲۳ میلیون لیتر در روز ســپس در ۳۶۵ 
روز ســال ضرب کنیم، رقم ســالانه حدود ۷۰۰ هزار 
میلیارد تومان می شود که جمع این ارقام با سهم داخلی 
حــدود ۹۰۰ همت خواهد بــود. ۹۰۰ همت یعنی چه؟ 
وقتی ارقام زیاد می شوند، انســان درک درستی از آن 
ندارد. به همین دلیل به مقایســه متوسل می شوم. کل 
بودجه سازمان محیط‌زیست کشــور ۸ همت است. 
کل بودجه دانشگاه تهران، بزرگ ترین دانشگاه کشور 
با بیش از ۳۰ هزار دانشــجو، بیش از ۲۰۰ هیات علمی 
و هــزاران کارمند، آن  هم امســال که مقداری افزایش 

داشته، حدود ۶.۵ همت است.
بــه عبارت دیگر، پول بنزینی کــه دولت دریافت 
نمی کند حــدوداًً بیش از ۱12 برابر بودجه ســازمان 
محیط‌زیســت و 138 برابر دانشــگاه تهران است. 
درواقع، فاجعه این است که دولت صدها برابر بودجه 

محیط‌زیست، پول یارانه بنزین را دریافت نمی کند. 
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دفاع از آینده
چرا باید از افزایش قیمت بنزین توسط دولت 

حمایت کرد؟

حسن روحانی در دیدار با وزیران و معاونان دولت یازدهم و دوازدهم به تشریح شرایط پیش‌روی کشور پرداخت 
و با بیان اینکه‌ پنج ماه پس از جنگ همچنان در وضعیت نه جنگ و نه صلح هستیم، تأکید کرد: 

حفظ انسجام ملی، امید مردم و بازدارندگی در تمامی حوزه ها، شرط عبور از بحران ها و جلوگیری از تکرار جنگ است

قرارداد 5 هزار میلیارد تومانی!
یک عضو شورای شهر تهران خبر داد: 

شهرداری تهران با صداوسیما قراردادی 
به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان بسته است

و این قرارداد انتها هم ندارد

آلمانی پیشنهاد 
اعلام آمادگی برلین برای مذاکره با ایران

3
دیپلماسی

عبور از نزاع
رضا داوری اردکانی

4
کافه

صادق زیباکلام 

استاد علوم سیاسی

گروه سیاسی: حسن روحانی، رئیس جمهور 
پیشــین در دیدار جمعی از وزیران و معاونان 
و  یازدهــم  دولت هــای  در  رئیس جمهــور 
دوازدهــم با تأکید بر اهمیــت امنیت واقعی 
و خطرات امنیتی کــردن جامعه، گفت: »ما 
فضای امنیتی نمی خواهیــم، ما فضای امن 
می خواهیم.« او با اشاره به تجربه جنگ ‌۱۲ 
روزه و وضعیت کنونی کشــور که 5 ماه پس 
از بحران همچنان در »نه جنگ و نه صلح« 

قرار دارد، هشــدار داد که فقدان بازدارندگی 
واقعی و احســاس ناامنی، اعتمــاد مردم و 
ثبات کشــور را تهدید می‌کنــد و تأکید کرد 
که حفظ انســجام ملی، امید مردم و تقویت 
بازدارندگی در تمامی حوزه ها، شرط عبور از 
بحران ها و جلوگیری از تکرار جنگ اســت.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در ابتدای این 
دیدار با بیان اینکه ۵ ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه 
همچنان متأســفانه در شرایط نه جنگ و نه 

صلحیم، گفت: این وضعیتی اســت که رهبر 
انقلاب نیز بر ضرورت اقدام در قبال آن تأکید 
کردند، با ایــن‌ حال تاکنــون اقدامات مؤثر 
جدی انجام نشده است. احساس امنیت در 
کشــور وجود ندارد، حالا اینکه خود امنیت 
هســت یا نیســت یک مقوله دیگری است. 
زمانی که مردم احساس امنیت ندارند اصولًاً 
اینکه رشد اقتصادی داشــته باشیم، تورم را 
پایین بیاوریم، ســرمایه گذاری کنیم، خیلی 

معنا و مفهومی ندارد. وی افزود: پس از کنار 
گذاشتن گزینه هایی مانند حمله پیش‌دستانه، 
اســاس امنیت ملی در همه کشورها، بحث 
بازدارندگی اســت؛ یعنی باید کاری کنیم که 
دشــمن حمله را آغاز نکند، اگر هم حمله را 
آغاز کــرد باید قدرت دفاعــی آنچنان مؤثر 
باشــد که در زمان کوتاهــی بتوانیم، جلوی 
خسارت ها را بگیریم و جنگ را پایان بدهیم.
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7
شهر

فیدان میزبان  تهران 
وزیرخارجه ترکیه به ایران می آید

3
افق
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گفتار روز

گروه سیاسی: انتشار عکس شهید 
نیلوفر قلعه‌وند در نشریه اینترنتی 
»صدای ایران« وابســته به پایگاه 
خبری رهبر انقلاب، واکنش هایی 
را موجب‌ شــده که بیــش از آنکه 
درباره او باشــد، درباره نگاه بسته 
تندرو  جریان های  کنترل گرایانه  و 
ورزشکاری  و  است. دختر جوان 

که زندگی‌اش سرشــار از امید و آرزو بود و بیست‌و‌ســوم 
خردادماه در حمله رژیم صهیونیســتی بــه منطقه نوبنیاد 
تهران به همراه خانواده‌اش مظلومانه به شــهادت رسید. 
واقعیت تلخی که برای برخی تندروها »ظاهر« از عکسی 

که در این نشریه منتشر شده، اهمیت کمتری دارد.
واکنش های تندی که از سوی گروه هایی مانند »بانوی 
تمدن ســاز« و چهره هایی مثل مهری طالبی‌دارســتانی، 
عضو اخراجی ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر و طراح 
کلینیک بی‌‌حجابی مطرح شــد، نشان داد مسئله اصلی 
برای این جریان، نه احترام به مقام شــهید و همدردی با 
خانواده او بلکه نظارت ســختگیرانه بر نحوه نمایش بدن 
و چهــره زنان اســت. به همین دلیل نیز بــدون توجه به 
شرایط حقیقی شهادت قلعه‌وند، انتشار عکسش در یک 
نشریه اینترنتی را با برچسب هایی مثل »ترویج منکر« و 
»نادیده گرفتن حدود الهی« محکوم کردند. برخوردهایی 
که بار دیگر نشان داد، بخشــی از جریان تندرو در ایران 
به جای تلاش بــرای فهم واقعیت پیچیــده زندگی زنان 
امــروز همچنــان در پی تحمیل یک الگــوی تک‌بعدی 
است؛ الگویی که به هیچ‌عنوان با تجربه زیسته مردم و با 
چالش های واقعی جامعه هماهنگ نیست. این گروه ها 
به جای شنیدن روایت زندگی زن جوانی که قربانی تجاوز 
نظامی شده، تمرکزشــان را بر پوشش او در عکس قرار 
داده‌اند. این نوع حساسیت گزینشی، نشان‌دهنده آن است 
که برای آنان کنترل نماد زن مهم تر از پاسداشت حقیقت 
و فداکاری انسان هاست. طالبی‌دارستانی در انتقادش با 
تکیه بر مفاهیم دینی، انتشار این عکس را خطا دانست و 
حتی با استناد به ســخنان رهبری درباره »پاسخگویی« 

تلاش کرد، عملکرد نشریه را نوعی انحراف جلوه دهد.
به  نظر می‌رســد کــه گروه‌های تندرو به این وســیله 
حرکت رادیکال خود را بــرای عبور از خطوط قرمز آغاز 
کرده‌اند، آنها هنــوز نمی‌خواهند بپذیرند که جامعه امروز 
ایران، زنانش را فقط از زاویه »پوشــش« نمی ســنجد. 
مردم می خواهند، روایت واقعی انسان ها را ببینند؛ علاوه 
بر این، کســی که در یک حمله جانش را از دســت داده، 
فارغ از اینکه حجاب یا نوع پوشــش او مطابق سلیقه این 
گروه ها بوده یا نه، ســزاوار احترام و روایت درست است. 
در واقع اعتراض تندروها نشان‌دهنده تلاش برای مصادره 
معنوی شــهدا و تبدیل آنان به ابــزار تبلیغی یک روایت 
خاص اســت. شــهید اما متعلق به مردم است نه به یک 
جریان سیاسی یا فرهنگی. نیلوفر قلعه‌وند نیز انسانی بود 
با زندگی واقعی، نه نمادی که بتوان آن را مطابق قالب های 
تندروها ویرایش کــرد. گروه هایی که به خاطر ظاهر یک 
عکــس چنین جنجال آفرینــی می کنند، فاصله شــان با 
مســائل واقعی جامعه بسیار زیاد است و تا زمانی ‌که هر 
تصویر متفــاوت را تهدیدی برای روایت خود تلقی کنند، 

درک عمیقی از ارزش های انسانی پیدا نخواهند کرد.

اعتراص تندروها به سایت رهبری
 شهید جنگ 12 روزه

هدف حمله جریان های افراطی

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

هم‌اندیش ارجمند

جناب آقای سالار قاسمی
دبیر‌ اول محترم استان قزوین

حزب کارگزاران سازندگی ایران 

 مراتب تسلیت ما را
در فقدان مادر گرامی‌تان پذیرا باشید. 

 روحشان قرین رحمت واسعه الهی
و خلد برین سرایشان باد.

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اهمیت بازدارندگی سیاسی و دیپلماتیک
او با اشاره به اینکه در سال ۷۸ بازدارندگی سیاسی مانع جنگ شد، 
گفت: بازدارندگی سیاســی و دیپلماتیــک در همه دنیا نقش مهمی 
دارد؛ یعنی روابط ما با دیگر کشــورها به گونه‌ای باشــد که دشمن 
نتواند، حمله کند یا دســت کم تهدید را به عقــب بیندازد. در زمان 
کلینتون، آمریکایی ها قصد داشتند، انفجار پایگاه خُُبََر در عربستان 
را به ایران نســبت دهند و صریحاًً اعلام کردند کــه ایران باید مورد 
حمله موشــکی قرار گیرد. در ایران بررسی شد که در صورت حمله 
موشکی چگونه می توان دفاع کرد و واکنش مناسب چه خواهد بود. 
بخشی از این بررسی ها در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه انجام 
شد و همزمان فعالیت سیاسی و دیپلماتیک آغاز گردید تا از طریق 
مذاکره با عربستان، بحران مدیریت شــود. برای این منظور، ایران 
نماینده تام‌الاختیار خود را به عربستان اعزام کرد که در آن زمان، این 
مسئولیت بر عهده بنده گذاشته شد. طرف عربستان نیز امیرعبدالله 
نایف را به عنوان نماینده خود معرفی کرد. مذاکره پس از ظهر شروع 
شــد و پس از شــام رسمی از ساعت ۱۱ شــب تا حوالی اذان صبح 
ادامه یافت و در مجموع بیش از 7 ســاعت مذاکرات فشرده انجام 
شــد. نتیجه این مذاکرات، رسیدن به تفاهم در همه 5 بند مورد نظر 
ایران بود. تفاهم نامه امنیتی به امضای دو طرف رســید و در فرودگاه 
جده، نماینده عربستان رسماًً اعلام کرد که همسایگان هیچ نقشی در 
ماجرای خُُبََر نداشــتند؛ همان چیزی که ایران انتظار داشت و هدف 

اصلی مذاکرات بود.
روحانی ادامه داد: در همین ماجرای جنگ ۱۲ روزه پیشگیری و 
بازدارندگی آن به  نظر من خیلی آسان بود. متأسفانه فرصت هایی بود 
که درســت از آنها استفاده نشد، اگر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ 
به برجام برمی گشتیم و برجام عملیاتی می شد، جنگ ۱۲ روزه دیگر 
معنی نداشت، اسنپ بک دیگر معنی نداشت، شرایط دیگری می بود، 
اســرائیلی ها و دشمنان ما در دنیا و آمریکایی ها موضوع هسته‌ای را 

متأسفانه امنیتی کردند.
وی تأکید کرد: همانقدر که امنیت محبوب و مطلوب ماســت، 
امنیتی کردن به ضرر ماست. امنیت خیلی خوب است. تأمین امنیت 
خیلی خوب اســت. امنیتی کردن معمولًاً مضر است. در دانشگاه 
تأمین امنیت خیلی خوب اســت اما دانشــگاه امنیتی معنی ندارد. 
تأمین امنیت جامعه خیلی خوب اســت، امنیتی کردن جامعه غلط 
اســت. تأمین امنیت فضای اقتصادی خیلی خوب است، اقتصاد 
را امنیتی کردن نادرســت است. امنیت فرهنگ خیلی خوب است. 
امنیتی کردن فرهنگ غلط است. وقتی »ی« پسوند امنیت می شود، 
بلایی ســرش می آورد که درست معکوس می شود. امنیت اطمینان 
درســت می کند، آرامش درســت می کند اما امنیتی شــدن نگرانی 
درست می کند و اطمینان را از بین می برد و مردم را نگران می کند. اگر 
بخواهیم مسائل فرهنگی را از طریق امنیتی حل کنیم، شدنی نیست. 
وقتی یکسری مسائل فرهنگی و اجتماعی را امنیتی می کنند، چیزی 

به دست نمی آید، همراهش ناامنی به‌وجود می آید.

برجام امنیت هسته‌ای آورد
روحانــی با تأکید بر نقــش برجام در ایجاد امنیت هســته‌ای ایران 
تصریــح کرد: به هرحال عده‌ای دنبال این بودند که موضوع فناوری 
هســته‌ای ایران را امنیتی کنند و امنیتــی هم کردند. اینکه پرونده ما 
از آژانس و وین به نیویورک و شــورای امنیت و به فصل ۷ رفت و 
قطعنامه ها علیه ما صادر شد یعنی هسته‌ای را امنیتی کردند. برجام 
خاصیتش چه بود؟ اولین خاصیت برجام این بود که امنیت هسته‌ای 
برای ما به‌وجود آورد به جای اینکه هســته‌ای، امنیتی باشــد. برای 
فناوری هســته‌ای امنیت درست کرد. وی افزود: اگر برجام در سال 
۱۴۰۰ عملیاتی شده بود، جنگ ۱۲ روزه رخ نمی‌داد و بهانه دشمنان 
سلب می شد اما متأسفانه در دولت سیزدهم هم نتوانستند؛ تا رسیدیم 

به اینجا و این مسأله پیش آمد.
روحانــی در ادامه با بیان اینکه یکی از مشــکلات بازدارندگی، 
فقدان بازدارندگی گســترده یا منطقه‌ای اســت، گفــت: در بحث 
بازدارندگی، یک بازدارندگی گســترده هم داریم که مربوط می شود 
به بازدارندگی منطقه‌ای. معمولًاً می گویند، بازدارندگی گسترده که 
کشــورهای دیگر هم به نحوی تأثیرگذارند. در حال حاضر اسرائیل 
تا مرز ما در فضا و آســمان بی‌دفاع و آزاد حرکت می‌کند. می گویند 
اسرائیل چقدر فاصله دارد با ایران، امروز دیگر بحث فاصله نیست 
در مســیر هر وقت لازم باشد با تانکر هوایی سوخت لازم را می گیرد 
و دیگر مشکل مسافت وجود ندارد، هواپیما بلند می شود و نزدیک 
ایران بنزین گیری می کند، مشکلی که ندارد، آسمان ایران برای دشمن 
کاملًاً امن شده است. متأسفانه الان ما بازدارندگی گسترده نداریم، 
یعنی کشــورهای همسایه ما عراق، سوریه، لبنان، اردن، همه اینها، 
فضایشان متأســفانه کاملا در اختیار آمریکا و اسرائیل است. او در 
ادامه تأکید کرد که کمک به اســتقلال و توانمندســازی کشورهای 
منطقه نه تنها به نفع آنهاست بلکه امنیت ایران را نیز تضمین می کند. 

ایجــاد یک منطقه امن، قدرتمند و مســتقل کــه منافع و خطرات 
مشترک را با ایران درک کند، شرط بازدارندگی گسترده است.

بازدارندگی بی نقص مردم
روحانی بــا تأکید بر اینکه حفظ بازدارندگی توســط مردم بی نقص 
بوده اســت، گفت: بازدارندگی ما آنجایی که دست نیروهای مسلح 
ما بوده، مربوط به دستگاه امنیتی ما بوده، متأسفانه نقص و اشکال 
داشــتیم اما آنجایی‌ که بازدارندگی توســط ملت بوده، بی نقص بوده 
اســت. وی افزود: بازدارندگی نظامی داریــم، بازدارندگی فناوری 
هم باید داشــته باشیم، باید بتوانیم اختلال الکترونیکی لازم را ایجاد 
کنیم. جنگال اهمیت دارد و وابسته به این است که فناوری ما در چه 
حد باشد، چقدر ما در فناوری قدرتمند هستیم. دشمن ما چقدر در 
فناوری پیشــرفته است. وی ادامه داد: اهداف اصلی دشمن این بود 
که یا این نظام را تغییر بدهند یا به تعبیر خودشان این نظام را سرنگون 
کنند، یا اینکه در ایران بتوانند تمامیت ارضی ما را خدشه‌دار و کشور 
را تجزیــه کنند اما ملت ایــران نقش بازدارنده اصلــی را ایفا کرد و 
نیروهای مسلح و دستگاه های اطلاعاتی نیز همراهی کردند. دشمن 
در هســته‌ای می خواســت به ما ضربه بزند که مقداری به ما ضربه 
زد، البته نتوانســت به هدف صددرصدی که می خواســت برسد اما 
ضربه زد. در بحث موشکی می خواست به ما ضربه بزند. صددرصد 
نتوانست اما به ما ضربه زد. می خواست سازمان دفاعی ما را آشفته 
کند و آشفتگی ایجاد کند این را موفق نشد. زدن فرماندهان در لحظه 
اول برای ایجاد آشــفتگی بود. اما در اینجا ناموفق بودند. کاری که 
رهبری معظم انقلاب انجام داد در ساماندهی فوری و سریع در همان 

ساعت های اولیه، ساماندهی برگشت. این اقدام خیلی بزرگی بود.
روحانی تأکید کرد: البته هدف اصلی ما این اســت که تمامیت 
ارضی این کشــور، انســجام ملی، امنیت ملی، منافع ملی، مصالح 
ملی، ارزش های دینی و ملی ما هم حفظ شــود، اهداف اساسی ما 
اینهاست. اگر می خواهیم این اهداف اساسی را به خوبی حفظ کنیم 
همچنان باید در خط مقدم مردم سینه سپر کنند. نباید فکر کنیم که 
در آن ۱۲ روز مردم ایستادند، پس اگر ۱۲ روز دیگری اتفاق بیفتد باز 
هم مردم می‌ایستند. باید کار و تلاش کنیم تا مردم احساس رضایت 
کنند، هر مقدار مردم نســبت به مشــروعیت و مقبولیت نظام، باور 
بیشتری داشته باشند، محکم تر می‌ایستند. هر بخشی از مشروعیت 
و مقبولیت ما اگر زیر علامت سوال قرار بگیرد آن ایستادگی ضعیف 
می شود. درست است ما به مردم می گوییم در کشور مشکلات داریم 
و باید مقاومت کنید امــا خودمان باید قدم اول را برداریم. خودمان 
که می گوییم یعنی همه، یعنی دولت، حاکمیت، همه علاقه مندان به 

نظام. 
روحانی همچنین امید مردم را یکی از ارکان بازدارندگی دانســت 
و افزود: البته امروز شــرایط ما بســیار سخت اســت. اما در عین 
حال باید مردم را امیدوار نگه داریم. اگر می خواهیم در برابر دشمن 
بازدارندگی خودمان را حفظ کنیم، مردم باید امیدوار باشــند. امید 
مردم از یک  طرف به ایران بزرگ اســت که دارای منابع بســیار غنی 
و دارای انســان های فرهیخته است. افراد تحصیلکرده و باسواد در 
این کشــور زیاد داریم، افراد شایسته در این کشور زیاد داریم، ایمان 
و اعتقادی که مردم دارند، می تواند کمک کند به کشــور، مذهب که 
کمک است. اینها همه در کنار هم می تواند کمک کند. اما در عین 
حال همواره باید مردم نســبت به آینده امید داشته باشند. این امید 
می تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم باشد. اگر امید 
نباشد و تلاش مسئولین نباشد در موقع مشکلات، ما نمی توانیم در 

برابر مشکل ایستادگی کنیم.

تکرار نشدن جنگ دست ماست
روحانی با بیان اینکه تکرار نشدن جنگ دست ماست، اظهار کرد: 
گفته می شــود که تلاش سیاسی و دیپلماتیک الان خیلی پیچیده 

است. درست است، سخت و مشکل است اما آیا بن بست کامل 
است؟ ما نمی توانیم این را قبول کنیم. در دنیای سیاست بن بست 
کامل خیلی به ندرت اتفــاق می‌افتد. ما باید تلاش مضاعف کنیم 
مسأله را حل‌و فصل کنیم. ممکن است حل آن طولانی و سخت 
باشد اما امکان پذیر اســت. فکر نکنیم همه مشکلات تمام شده 
است. در جنگ ۱۲ روزه ما ایستادگی و مقاومت کردیم اما ضربه 
هم دیدیم و مشــکلات داشــتیم. اما معنایش این نیست که دیگر 
تکرار نمی شــود. تکرار نشدنش دست ماســت، یعنی اگر ما در 
جامعه وحدت‌ و انســجام ملی مان را بــه خوبی حفظ کنیم در آن 

شرایط ما می توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.
رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، بزرگ ترین خیانت به رهبران را 
کم و زیاد جلوه دادن واقعیت ها دانست و گفت اگر به دروغ بگوییم 
که ما قدرت بزرگی هســتیم و همه چیز داریــم و طرف مقابل ما 
بدبخت و ضعیف است و چیزی ندارد، این خطرناک است. شاید 
بالاترین خیانت به رهبران یک جامعه این باشــد که ما محاسبه 
نادرســت را در برابر آنها بگذاریم. مسئولین نباید به راحتی گوش 
کنند به حرف مسئولان پایین‌دست. در همه‌ جا این مسأله صادق 
اســت. وی ادامه داد: تکرار می کنم بزرگ ترین خیانت به رهبران 
این است که ما بیاییم و واقعیت ها را کم یا زیاد جلوه بدهیم، یعنی 
خودمان را بزرگ ببینیم و دشــمنان خودمــان را کوچک ببینیم. 
باید بدانیم ما دشــمنان قوی پنجه و خطرناکی داریم. اســرائیل 
جزو شــرورترین و خبیث ترین رژیم هاست. آن‌ طرف هم دشمن 
و خصمی داریم به نام آمریکا که کنار این رژیم ایستاده، فردی که 
امروز در آمریکا حاکم است، معلوم است چه آدمی است، هر روز 
یک تصمیمی می گیرد و یــک حرفی می‌زند. پس ما باید با دقت 
محاســبه کنیم و دشــمنان را به همان اندازه که هستند، قدرتمند 
ببینیم. وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نشــان داد که جنگ های 
آینده بیشتر فناوری محور خواهند بود، تصریح کرد: ما باید در همه 
فناوری ها پیشرفته باشــیم. راهش این است که فضای امنیتی را 
از جامعه و کشور برداریم. یک تحصیلکرده ایرانی، یک دانشمند 
ایرانی، یک ایرانی نخبه که به کشــورش علاقه مند است و در هر 
کجای دنیا هست، وقتی شایسته است باید دعوتش کنیم، جذبش 
کنیم، اگر بناســت این کار شود باید فضای کشــور دیگر امنیتی 
نباشــد. تجربه سال ۹۴ نشان داد که سرمایه گذاران خارجی آماده 
حضور در ایران بودند اما فضای امنیتی، مانع ورود آنان شد. امروز 
هــم اگر می خواهیم نخبگان را به کشــور دعوت کنیم باید امنیتی 
بودن فضای کشور را کنار بگذاریم، ما فضای امنیتی نمی خواهیم، 

ما فضای امن می خواهیم تا اینها بتوانند به ایران بیایند.
روحانی تاکید کــرد: از طرف دیگر باید قــدرت اطلاعاتی را 
تقویت کنیم. وقتی ســرویس اطلاعاتی ما با سرویس اطلاعاتی 
هیچ کشــوری همکاری نــدارد به تنهایی که نمی شــود کار کرد. 
خیلی از مســائل اطلاعاتی در ارتباط با سرویس های اطلاعاتی 
کشــورهای دیگر به دست می آید. وقتی در دولتی می‌روند از یک 
کشــور همسایه، میلیون‌ها نفر را وارد کشور می کنند بی حساب و 
کتــاب، آخر به چه دلیل این همه آدم را اجازه دادند، وارد کشــور 
شــوند؟! البته من نمی‌خواهم بگویم از همسایه ما هیچ کس وارد 
ایران نشود اما باید حساب شده باشد، باید دقت کنیم، باید بتوانیم 
به خوبــی آنها را کنترل کنیم. دســتگاه اطلاعاتــی باید در میان 
مردم محبوب هم باشــد تا بتواند مأموریت های خود در مقابله با 
جاسوسی، جرایم سازمان یافته و تروریسم را به‌درستی انجام دهد.

وی در پایان مجدداًً با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور پس از 
۵ ماه همچنان در وضعیت »نه جنگ و نه صلح« قرار دارد، تأکید 
کرد: برای عبور از این وضعیــت و بازگرداندن بازدارندگی واقعی 
باید بازدارندگی در بخش‌های مختلف ترمیم و تقویت شــود. این 
اقدام نیازمند تلاش همگانی و پیگیری الزامات کلیدی اســت تا 

کشور بتواند در برابر توطئه های دشمنان ایستادگی کند.

تکرار نشدن جنگ دست ماست
ادامه تیتر یک
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گروه بین‌الملل: در آســتانه سفر رسمی »هاکان فیدان« وزیر امور 
خارجه ترکیه به تهران، فضای سیاســی دو کشــور بار دیگر وارد 
مرحله‌ای تازه از رایزنی های فشــرده و چندلایه شده است؛ سفری 
که قرار اســت روز یک شــنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ انجام شود و هم از 
نظر زمان بندی و هم از منظر حجم موضوعات مطرح در دستورکار 
اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدان در تهران با عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه ایران و دیگر مقامات ارشد دیدار خواهد کرد و مجموعه‌ای 
از مســائل پیچیده دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی 
قرار خواهد داد؛ مســائلی که از روابط اقتصادی و امنیتی گرفته تا 
پرونده های حول محور قفقاز، سوریه، غزه و حتی جنگ اوکراین 

را در بر می گیرد.
یکی از محورهای اصلی این سفر، احیای فعال تر سازوکار »شورای 
همکاری در ســطح عالی« اســت؛ نهادی که از سال ۲۰۱۴ میان دو 
کشور شــکل گرفته و در دوره هایی توانســته بستر تصمیم‌گیری های 
کلان را فراهم کند. قرار است دو طرف درباره آمادگی ها برای برگزاری 
نهمین نشســت این شورا در ســطح رؤســای جمهور رایزنی کنند. 
همکاری های امنیتی، مبارزه مشــترک با تروریسم همچنین پیگیری 
پروژه های زیرســاختی و عمرانی در نقاط مرزی در صدر گفت‌وگوها 
قــرار دارد؛ موضوعاتی که طی ماه های اخیر بارها از ســوی آنکارا و 

تهران به عنوان اولویت مشترک مطرح شده است.
در حوزه اقتصادی نیــز ترکیه قصد دارد بــار دیگر هدف‌گذاری 
تجارت دوجانبه ۳۰ میلیارد دلاری را یادآوری کند؛ هدفی که با وجود 
تلاش های مقطعی، فاصله قابل توجهی با واقعیت فعلی، یعنی حجم 
حــدود ۶.۵ میلیــارد دلاری مبادلات تا اکتبــر ۲۰۲۵ دارد. افزایش 
حمل‌ونقل و اتصال پذیری، بهبود مسیرهای ترانزیتی و توسعه تجارت 
مرزی از جمله دستورکارهای اصلی در این زمینه است. ترکیه به تازگی 
نیز در مهار آتش ســوزی جنگل های الیت با ایران همکاری کرده که 
تهران بابت این موضوع از آنکارا قدردانی کرده و آن را نشانه‌ای از تداوم 
همکاری های سازنده دانسته است. منابع دیپلماتیک می گویند یکی 
از پرونده های مهم، بررسی پیامدهای رویکرد تهاجمی اخیر اسرائیل 
در منطقه همچنین آخرین تحولات مربــوط به غزه و قطعنامه های 
شــورای امنیت اســت. ترکیه خواهان حفظ آتش بس و تسریع روند 
بازسازی غزه اســت و ایران نیز از نقش آفرینی کشورهای منطقه در 
این مسیر حمایت می کند؛ هرچند اختلاف تهران با آنکارا بر سر تداوم 
روابط اقتصادی ترکیه با اسرائیل همچنان یکی از نقاط چالش برانگیز 
روابط دو کشــور اســت. فیدان همچنین قصد دارد درباره سوریه با 
مقام های کشورمان گفت‌وگو کند. تهران و آنکارا در سال های گذشته 
مواضع متفاوتی نسبت به تحولات این کشور داشته‌اند اما ترکیه بر این 

باور است که ثبات سوریه، شــرطی ضروری برای امنیت کل منطقه 
است. او درباره قفقاز جنوبی، از جمله پیامدهای جنگ دوم قره باغ، 
نیز با طــرف ایرانی بحث خواهد کرد؛ جایی کــه رقابت ژئوپلیتیکی 
ایران و ترکیه در ســال های اخیر آشکارتر شده و تهران بارها نسبت به 
تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از حمایت آنکارا از باکو هشدار داده است.
بررسی راه های کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان، همچنین 
تأکید بر این موضع که پایان جنگ روســیه و اوکراین تنها از مســیر 
مذاکــره ممکن اســت از دیگر موضوعــات کلیدی در دســتورکار 
گفت‌وگوهای فیدان خواهد بود. گســتردگی این محورهای گفت‌وگو 
نشــان می‌دهد، تهران و آنکارا در تلاش‌اند نقشی فعال‌تر در مدیریت 
بحران های پیرامونی ایفا کنند؛ بحران هایی که اثر مستقیم بر امنیت دو 
کشــور دارد. اگرچه روابط ایران و ترکیه با وجود پیوندهای فرهنگی، 

تاریخــی و ژئوپلیتیکی عمیق همــواره دارای فراز و فــرود بوده اما 
ســفرهای متقابل اخیر و تداوم گفت‌وگوهای سطح بالا نشانه‌ای از 
تلاش مشــترک برای حفظ حداقلــی از هماهنگی در فضای رقابتی 
منطقه است. ســفر اخیر عراقچی به آنکارا در ژوئن ۲۰۲۵ و پیش از 
آن برگزاری هشتمین نشست شورای همکاری در ژانویه ۲۰۲۴ بخشی 
از همین روند گفت‌وگوهای پیوســته اســت. با این حال اظهارات پر 
سروصدای گذشته فیدان درباره هزینه های ایران در عراق و سوریه و 
انتقادات غیرمســتقیم او از نقش منطقه‌ای تهران بر پیچیدگی روابط 
افزوده اســت. او پیش تر گفته بود، ایران برای حفظ نفوذ خود در دو 
کشور عربی، بهایی بیش از دستاوردهایش پرداخته است؛ اظهاراتی 
که بازتاب گسترده‌ای داشــت. اکنون بسیاری ناظرند که آیا این سفر 

می تواند، فضای جدیدی بین تهران و آنکارا رقم بزند یا خیر.

وزیر امور خارجه ترکیه به تهران می آید

تهران میزبان فیدان

»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا با انتشــار 
پیامی در حســاب کاربــری خود در شــبکه اجتماعی 
»تروث سوشــال«  از تمامــی شــرکت های هواپیمایی، 
خلبانــان همچنیــن قاچاقچیان مواد مخدر و انســان 
خواســت که »حریم هوایــی بالای ونــزوئلا و مناطق 
اطراف آن را بسته تلقی کنند.« انتشار این پیام در شرایطی 
صورت گرفته که تنش ها میان واشنگتن و کاراکاس طی 
ماه های اخیر شــدت گرفته و ایــالات متحده عملیات 
نظامی و امنیتی متعددی را در مناطق کارائیب و اطراف 
ونزوئلا انجام داده اســت. رئیس جمهور آمریکا پیش تر 
در سخنرانی خود خطاب به نیروهای نظامی این کشور 
اعلام کرد که واشــنگتن بــه‌زودی عملیات زمینی علیه 
گروه هــای متهم به قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز 
خواهد کرد. این اظهارات کــه از اقامتگاه مار-آ-لاگو 
به صورت مجازی پخش شــد، مرحله تازه‌ای از تشدید 
فشــارهای نظامی دولت ترامپ علیــه دولت نیکولاس 
مادورو ارزیابی می شود و می تواند، دامنه عملیات موسوم 
به »نیزه جنوبی« را از عرصــه دریایی به خاک ونزوئلا 
گسترش دهد. ترامپ در این سخنرانی با اشاره به فعالیت 
نیــروی هوایی و نقــش آن در »بازدارندگی قاچاقچیان 
ونزوئلایــی« گفــت، نیروهــای آمریکایی بــه‌ زودی 
مســیرهای زمینی قاچاق را نیز هدف قرار خواهند داد. 
وی تصریح کرد: »افرادی که قبلًاً از مسیر دریا محموله 
جابه جا می کردند حالا تمایل شان کمتر شده است و ما 
نیز خیلی ‌زود از طریق زمین متوقف شــان خواهیم کرد. 
زمین آسان تر اســت و این کار به‌زودی آغاز می شود.« 
ایــن اعلام پس از آن صورت می گیرد که آمریکا از مرداد 
امســال تاکنون دست کم 21 حمله هوایی علیه قایق های 
متهم به حمل موادمخدر در دریای کارائیب و اقیانوس 
آرام شــرقی انجام داده و بنا به گزارش ها بیش از 83 نفر 
در این حملات کشته شده‌اند. دولت آمریکا مدعی است 
بسیاری از این قایق ها متعلق به ونزوئلا بوده‌اند و ترامپ 

این فعالیت ها را به »دولت مادورو« نسبت می‌دهد.

دستور بستن آسمان!
پیام مهم ترامپ درباره حریم هوایی ونزوئلا 

آمریکای لاتیندیپلماسی

روابط ایران و آلمان که سال ها بر پایه تعامل محتاطانه، منافع 
اقتصادی مشترک و تلاش برای مدیریت اختلاف ها شکل گرفته 
بود این روزها وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از تنش و بی‌اعتمادی شده 
است. سخنان تند نمایندگان آلمان در سازمان ملل همراه با ورود 
رسمی برلین به روند فعال سازی مکانیسم ماشه در کنار بریتانیا و 
فرانسه، معادلات دیپلماتیک را وارد فضای متفاوتی کرده است؛ 
فضایی که در آن اروپا مدعی است، ایران تعهدات هسته‌ای خود 
را نقض کرده و تهران نیز تأکید دارد، طرف های اروپایی و آمریکا 

اولین ناقضان برجام بوده‌اند.
در تازه ترین موضع گیری »ریکیلف بویتن« نماینده آلمان در 
سازمان ملل، ایران را به »عدم پایبندی کامل به تعهدات« متهم 
کرد و گفت: »ما برای ســال ها با ایرانی هــا در تماس بودیم اما 
اقدامــات کافی ندیدیم و آنها تمام تعهدات خود را نقض کردند. 
برای همین پس از هشــدارهای مکرر، مکانیسم ماشه را فعال 
کردیم؛ البته این پایان دیپلماسی نیست و آماده گفت‌وگو با ایران 
هســتیم.« او در ادامه بر لزوم شفاف‌سازی درباره مواد هسته‌ای 
و برنامه اتمی ایران تأکید کرد و گفت، کشورهای عضو سازمان 
ملل باید برای جلوگیری از گســترش سلاح هسته‌ای »اقداماتی 

قاطع« انجام دهند.
این موضع گیری تنــد در حالی صورت می گیــرد که وزارت 

خارجه آلمان نیز قبل تر بیانیه‌ای صادر کرده و با 
تکرار ادعاهایی مشابه اعلام کرده بود: »ایران به 
تعهــدات خود ذیل برجام عمل نکرده و چاره‌ای 
جز اعمال تحریم علیه این کشــور باقی نمانده 
اســت.« برلین تأکید کرد، ایــران هرگز نباید به 
سلاح هســته‌ای دست یابد و آلمان آمادگی دارد 
برای دستیابی به »توافقی جدید« وارد گفت‌وگو 
شود. در واقع، نوع ادبیاتی که این روزها از سوی 
مقامات آلمانی شنیده می‌شود، تفاوتی آشکار با 
گذشــته‌ای نه چندان دور دارد؛ زمانی‌ که برلین 
سعی می کرد در نقش میانجی یا حداقل بازیگر 

متعادل تری میان تهران و اروپا باشد.
در سوی دیگر، تروئیکای اروپایی بدون اشاره 
به خروج یک طرفه آمریکا از برجام و نقض های 
مکرر خــود اروپایی ها، ایــران را »عامل اصلی 
توافق هســته‌ای« معرفی کرده‌اند.  فروپاشــی 

آنها روند ‌۳۰ روزه فعال‌ســازی مکانیسم ماشــه را آغاز کردند؛ 
مکانیسمی که در صورت تکمیل، تمام تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران را به شــکل خودکار بازمی گرداند. در همین راســتا 
شــورای امنیت نیز پیش از این تحت فشار آمریکا، پیش نویس 
حمایت روســیه و چین از تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرده بود، 
اقدامی که نشان می‌دهد، فضای بین‌المللی نیز به‌گونه‌ای چیده 

شده که فشارها بر ایران روزبه‌روز افزایش یابد.
مقام هــای آلمان نیز در ماه‌های گذشــته بارهــا با مواضعی 
سخت گیرانه تر از معمول درباره برنامه هسته‌ای ایران موضع گیری 
کردند. به باور برلین هرگونه مذاکرات جدید مســتلزم آن اســت 
که تهران »از غنی ســازی‌ای که می تواند به تولید مواد لازم برای 
سلاح هســته‌ای منجر شود، چشم پوشی کند« و برنامه موشکی 
خود را نیز تحت  کنترل درآورد. چنین مواضعی برای کشوری که 
همواره با احتیاط در قبال ایران حرکت کرده بود، نشانه‌ای از تغییر 

رویکردی جدی ارزیابی می شود.
روابط ایران و آلمان به طور ســنتی بر ســه محور استوار بوده 
اســت: منافع اقتصادی مشــترک، نقش میانجی گرانه آلمان در 
بحران های ایران و اروپا و تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباطی 
حتی در ســخت ترین شــرایط. آلمان در ســال های گذشته در 
بســیاری از موارد تلاش کرده بود میان ایران و واشنگتن یا میان 
ایران و اروپا نقش تعدیل‌کننده داشته باشد. با این حال، تحولات 
اخیر نشان می‌دهد، فضای داخلی اروپا و فشارهای سیاسی در 
آلمان موجب شــده این کشور از سیاســت های محافظه کارانه 
گذشــته فاصله بگیــرد و در کنار فرانســه و بریتانیا به بازیگری 

تهاجمی تر بدل شــود. همزمان با شــدت گیری مواضع آلمان و 
ســه کشور اروپایی، فرانســه نیز بار دیگر از ایران خواسته است 
همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ســر گیرد. 
بنا بــر بیانیه وزارت خارجه فرانســه، »ژان نوئل بارو« در دیدار 
با »ســید عباس عراقچی« بر لزوم بازگشــت ایران به تعهدات 
پادمانی و اهمیت دســتیابی به توافقــی پایدار تأکید کرده و گفته 
اســت: »ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و راه حل 
دیپلماتیک تنها مسیر ممکن است.« این مواضع بار دیگر نشان 
می‌دهد، اروپا تلاش دارد پرونده هســته‌ای را به گونه‌ای مدیریت 
کند که ضمن حفظ فشار بر ایران، درِِ مذاکره را نیز باز نگه دارد.

در سوی مقابل، ایران نیز تلاش کرده مسیر گفت‌وگو را حتی 
در شرایط پرتنش حفظ کند. سید عباس عراقچی در توضیح سفر 
اخیرش به فرانسه، اعلام کرده بود این سفر بخشی از رایزنی های 
مســتمر میان تهــران و پاریس اســت؛ رایزنی هایی که شــامل 
موضوعات دوجانبه، مســائل منطقه‌ای و البته پرونده هسته‌ای 
می شــود. او تأکید کرده، ایران و فرانسه اختلاف نظرهای زیادی 
دارند اما همواره گفت‌وگوهای سیاسی میان دو کشور برقرار بوده 
است. تماس های اخیر رؤسای جمهور ایران و فرانسه نیز نشان 
می‌دهد هر دو طرف تلاش کرده‌اند در اوج بحران های دیپلماتیک 

حداقل سطحی از ارتباط را حفظ کنند.
با این حال روند تحولات نشــان می‌دهد کــه برای تهران، 
چالــش اصلی در هفته ها و ماه‌های آینــده، تغییر رفتار آلمان و 
همسویی روزافزون این کشور با لندن و پاریس خواهد بود. برلین 
اکنون برخلاف گذشته نه تنها نقش میانجی ندارد بلکه در برخی 
مــوارد حتی از مواضع تندتر نیــز دفاع می کند. 
تحلیلگران معتقدند تحولات سیاســت  برخی 
داخلی آلمان، تغییر رهبران سیاســی در اروپا و 
فشارهای آمریکا بر کشورهای اروپایی موجب 
شــده، آلمان نیز از سیاســت های سنتی خود 
فاصله بگیرد. نتیجه این تغییرات، فضایی است 
که ایران باید با آن با دقت بیشتری مواجه شود. 
افزایش فشارهای سیاسی، بازگشت تحریم های 
ســازمان ملــل، حمایت‌هــای تلویحی برخی 
قدرت ها از حملات علیه تأسیســات هسته‌ای 
ایران و رفتار دوگانــه نهادهای بین‌المللی، همه 
و همه نشــان‌دهنده مرحله‌ای جدید از مواجهه 
میان ایران و اروپاست. در چنین شرایطی، حفظ 
آمادگی بــرای گفت‌وگو همراه با ایســتادگی بر 
منافع ملی، مهم ترین اولویت سیاست خارجی 

ایران خواهد بود.

پیشنهاد آلمانیپیشنهاد آلمانی
وزیر خارجه آلمان می گوید: آماده گفت وگو و مذاکره با ایران هستیم

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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اقتباس سینمایی جدید فرانسوا اوزون از رمان »بیگانه« آلبر 
کامو بار دیگر بحث های قدیمی حول استعمار فرانسه در الجزایر 
را زنده کرده اما یکی از مهم ترین واکنش‌ها به این فیلم از ســوی 
کاترین کامو، دختر ۸۰ ســالۀ نویسنده، مطرح شده است؛ کسی 

که سال هاست، میراث ادبی پدرش را حفظ و مدیریت می کند.
کاترین کامو که نســخۀ نهایــی فیلم را دیــده، می گوید این 
اقتباس را در مجموع بســیار خوب می‌دانــد اما به باور او اوزون 
در بخش پایانی از متن اصلی فاصله گرفته و گرفتار تصحیح های 
سیاسی شده است. انتقاد اصلی او به برجسته‌ کردن نقش خواهر 
مرد عرب کشته شده در فیلم بازمی گردد، شخصیتی با نام جمیله 

که در رمان کامو هیچ گاه نام و حضوری مستقل ندارد.
در نسخۀ اوزون، آخرین نمای فیلم، جمیله را بر مزار برادرش 
با ســنگ قبری که نام موســا حمدانی بر آن نوشته شده، نشان 
می‌دهد؛ صحنه‌ای که به باور کاترین کامو در کتاب وجود ندارد و 
با روح اثر در تناقض است. او می گوید: »تصور می کنم اوزون این 

بخش را برای جلب رضایت گرایش های روز انجام داده است.«
به گــزارش گاردین، فرانســوا اوزون پیــش از تولید فیلم به 
خانۀ کاترین کامو رفت و توانســت، اعتماد او را برای ســاخت 
این اقتباس جلب کند؛ اعتمادی که پیش تر نصیب بســیاری از 
فیلم ســازان نشده بود. فرانســوا اوزون در پاسخ به انتقاد کاترین 
کامو گفته، افزودن نقش جمیله کشیدن نخ ظریفی از بافتی بوده 
که کامو در کتاب مطرح کرده اما بســط نداده اســت. به گفتۀ او 
»شخصیت جمیله در فیلم صدایی به آن بخش نامرئی‌شدۀ جامعه 
می‌دهد؛ جامعه‌ای که در داســتان و دادگاه حتی نام قربانی عرب 
هم برده نمی شــود.« این اختلاف نظرها در حالی مطرح می شود 
که »بیگانــه« هم چنان یکی از مناقشــه برانگیزترین آثار ادبیات 
فرانسه است و هرگونه بازخوانی یا اقتباس از آن بحث های تازه‌ای 
درباره استعمار، هویت، سکوت های روایت و جایگاه قربانیان در 

جهان بینی کامو ایجاد می کند.
فیلم »بیگانه« فرانسوا اوزون نخستین نمایش جهانی خود را 
در هشتاد‌ودومین جشــنوارۀ فیلم ونیز و در بخش مسابقۀ اصلی 
تجربه کرد. نخستین بار لوکسینو ویسکونتی، کارگردان ایتالیایی 
اقتباســی از رمان »بیگانه« را در ســال ۱۹۶۷ به ســینما آورد و 
مارچلو ماســترویانی در این فیلم بازیگر نقش اصلی بود و فیلم 
در نهایت اثر موفقی نشد. گفته می شود ویسکونتی برای این فیلم 
خواستار حضور آلن دلون در نقش اصلی بود که البته با مخالفت 

استودیو سازنده فیلم مواجه شد.
رمان کوتاه »بیگانه« ســال ۱۹۴۲ منتشــر شــد. داستان در 
الجزایر می گذرد و قهرمان آن، مورســو، آدمی بی تفاوت و بیگانه 
با دنیای پیرامونش اســت. واکنش احساسی‌ مورسو به همه چیز 
تقریباًً صفر اســت. او آدم می کشد اما نه به دلیل خشم، نفرت یا 
انتقام بلکه در نتیجۀ آفتاب سوزان ظهر. »بیگانه« روایت مردی 
اســت که در جهانی بدون معنا، بدون احســاس گناه یا پایبندی 
به ارزش های مرسوم زندگی می کند و نیز دعوتی است به پذیرش 
بی معنایی جهان، ایستادن در برابر حقایق قراردادی با صداقت و 

آرامش. آلبر کامو در این رمان با زبانی ســاده به نوعی، یک شیوۀ 
زیست و شناخت جهان ارائه کرده است. 

مورســو نمادی از انسانی است که با جامعۀ خود بیگانه شده 
و به دنبال معنایی در پوچی وجودی می گردد. ســکوت مورســو 
در مقابل پرســش های پیرامون احساساتش نسبت به مرگ مادر 
یا انگیزه‌اش برای قتل، می‌تواند نمادی از امتناع انســان از ارائۀ 
پاســخ های متعارف به انتظارات اجتماعی باشــد. به دلیل ابهام 
و نمادگرایی زیاد، »بیگانه« تفســیرهای مختلفی را به خود دیده 
است. برخی آن را روایتی از پوچی و بی معنایی زندگی می‌دانند، در 
حالی که دیگران آن را نقدی بر جامعه و سیستم قضایی می بینند. 
برخی نیز این اثر را نوعی خودزندگی نامه فلسفی از کامو می‌دانند 
که در آن، نویســنده به بررســی تاریکی های ذهن انســان مدرن 

پرداخته است.

 گام برداشتن در تاریکی
بــا وجــود اینکــه برخــی »بیگانــه« را بــه دلیل ســبک 
بی‌احساسی‌اش سرد و خسته کننده می‌دانند اما این رمان به دلیل 
بررســی عمیق مفاهیم فلســفی در قالب یک روایت ساده مورد 
تحســین بســیاری از منتقدان و خوانندگان قرار گرفته و یکی از 
بهترین کتاب های آلبر کامو و ادبیات قرن بیستم است. »بیگانه« 
در زمان انتشــار با اســتقبال متفاوتی روبه‌رو شــد. برخی آن را 
شاهکاری بی نظیر دانستند، در حالی که دیگران به دلیل تاریکی 
و بی تفاوتی شخصیت اصلی، آن را نامفهوم و ناخوشایند یافتند. 
با گذشــت زمان، این اثر به یکی از مهم تریــن رمان های ادبیات 
جهان تبدیل شد و در سطح جهانی نیز مورد تحسین قرار گرفت. 
امروزه »بیگانه« به عنوان یکی از نمادهای ادبیات مدرن شناخته 

می شود.
بسیاری از نویسندگان معاصر از جمله ژان پل سارتر و ساموئل 
بکت، تحت تأثیر سبک و درون مایه های »بیگانه« قرار داشتند. با 
وجود تاریکی و پیچیدگی هایش، »بیگانه« همچنان خوانندگان را 
مجذوب خود می کند. این رمان نه تنها بازتابی از ذهن پریشــان 
و جست‌وجوگر کامو است بلکه تصویری از بحران های وجودی 
انســان مدرن را نیز به نمایش می گــذارد. خواندن آن مانند قدم 
گذاشتن به دنیایی از تاریکی و نور است؛ دنیایی که در آن مرز بین 
واقعیت و خیال محو می شــود و خواننده را به تفکر عمیق درباره 
زندگی و مرگ وامی‌دارد. »بیگانه« اثری اســت که خواننده را با 
چالش های عمیق فلســفی دربارۀ زندگی، مرگ و معنای هستی 
روبه‌رو می کند. این کتاب، پلی میان داستان و تفکر فلسفی است 

که هر خواننده‌ای را به تأمل وادار می کند.
»بیگانه« اولین بار توسط علی‌اصغر خبره‌زاده با ویراستاری 
و تصحیح جلال آل‌احمد به فارسی برگردانده شد. پس از آن ها 
مترجمان متعدد دیگری این کتاب را به فارســی برگردانده‌اند 
که از جمله می توان به امیرجلال‌الدین اعلم، کاوه میرعباسی، 
خشــایار دیهیمی، لیلی گلســتان، مدیا کاشیگر، محمدرضا 

پارسایار و پرویز شهدی اشاره کرد.

پایانی غیروفادارپایانی غیروفادار
انتقاد دختر آلبر کامو به پایان بندی فیلم »بیگانه«

دکتر رضــا داوری اردکانی، فیلســوف معاصر و رئیس ســابق 
فرهنگســتان علوم در واکنش به مشــاجرات و مناقشــات دربارۀ 

سرمنشاء فلسفه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
من دلم سخت گرفته است

از این میهمانخانه مهمانكش روزش تاریك 
در این روزها حال خوشــی ندارم ولی این ناخوشى در سن و سال 
من طبیعی اســت. مهم این اســت كه ایران ناخوش نباشد. گزارش 
وضع اقتصاد، سیاســت، فقر و فســاد را به اهلش وا مىگذارم. پیشۀ 
من فلسفه است كه متأســفانه مدت هاست دیگر وضع و حال خوبی 
ندارد و چیزی نمانده اســت كه در نزاع ها و جدال‌های سرگرمكننده و 
غفلت‌افزای موسوم به مناظرۀ سیاسی، مستهلک شود. فلسفه سخن 
كوچه و بازار نیست، با شعار هم میانه‌ای ندارد ولی وقتی دیگر تفكر و 
حتی پژوهش فلسفی جایی ندارد و فلسفه به كالا، ملک و مالى تبدیل 

شده است كه بر سر تملک آن با هم نزاع مكىنند چه مىتوان كرد؟

 فلسفه به هیچ قوم، كشور و منطقه‌ای اختصاص ندارد
از جمله چیزهایی كه این روزها دربارۀ آن بسیار می گویند یكی هم 
این است كه مورخان فلسفه تاریخ را براساس غرب محوری نوشته و 
منكر شده‌اند كه یونانیان، فلسفه را از ایرانیان آموخته‌اند. این مطلب 
مهمی اســت كه مىتوان و باید در باب آن تحقیق كرد و مشــكل آن 
با پیروی از رســم شعار دادن حل و رفع نمىشــود. چیزی كه اهل 
فلسفه م‌ىدانند و باید بدانند این است كه فلسفه ملک، مال و میراث 
هیچكس، هیچ قوم و مردمی نیســت. افلاطون و ارســطو یونانی‌اند 
اما یونانیان آن ها را چنانك‌ه مراكز علمی اروپای غربی مىشناسند، 
نمىشناســند. هیچ یک از فیلسوفان دورۀ جدید هم یونانی نیستند. 
فلسفه به هیچ قوم، كشور و منطقه‌ای اختصاص ندارد و اگر در جایی 
فلسفه وجود داشته و اكنون نیست، اهالی آنجا به جای مفاخرت و 
دعوی مالكیت فلسفه بهتر اســت اندكی به معنی و ماهیت فلسفه 
و تفاوتش با علوم و معارف دیگر به خصوص با حكمت بیندیشــند. 
این اندیشــیدن به احتمال قوی آنها را از ســودای خردسوز تملک 

فلســفه می‌رهاند، زیرا كسی كه م‌ىداند فلسفه چیست با فلسفه به 
سرمی برد و پروای دعوی تملک فلسفه نمیكند. اینجا در باب اینكه 
آیا تاریخ فلسفه، غرب محور است، بحث نمیكنیم. فارابى و ابن سینا 
هم مســلماًً از حكمت و علم قدیم ایران، مصر، چین، هند و به طور 
كلی شــرق قدیم تا حدودی باخبر بوده‌اند اما آیــا این هر دو بزرگ 
در كتاب های منطق، طبیعیات، ریاضیــات، حتی الهیات، اخلاق 
و سیاست به فلسفه یونانی و به تفســیرهای حوزه های اسكندریه، 
انطاكیــه، مرو و بغداد مراجعه نكرده و صرفــاًً تعالیم دهان به دهان 

رسیده از نیاكان خود را بازگفته‌اند؟
می گویند، یونانیان فلســفه را از ما آموخته‌انــد. البته یونانیان با 
حكمت ایرانی آشنا بوده و به آن احترام مكىرده‌اند اما حكمت، علم 
یگانه با عمل اســت و آن را با علم نظری، بحثى و آموختنی اشــتباه 
نباید گرفت. معروف است كه فیثاغورث به ایران سفر كرده و با بعضی 
از مغان ملاقات داشته و حكمت ایرانی را آموخته و به حكم دعاوی 
مدعیان قاعدتاًً باید آن را بدون تصرف به همان صورت بســته بندی 
شده به سقراط و شاگردانش هدیه كرده باشد. كاش یكی از مدعیان 
فاضل آزرده از غرب محوری، تحقیق مكىرد كه یونانیان چگونه و از 
چه طریق به حكمت نیاكان ما دست یافتند و آن را ملک خود قلمداد 
كردند. از این نكته مهم نیز غافل نباید شــد كه وقتی گفته مىشــود 
غرب، علم و فلســفه را از ما گرفته اســت باید به پاسخ این پرسش 
بیندیشیم كه چرا و چه شد كه ما علم داشتیم و آن را واگذاشتیم و رها 
كردیم و آنان كه نداشتند از ما فراگرفتند و حفظ كردند و پیش بردند. 
مردمی كه نیاكان شــان دانا و بافرهنگ بوده‌اند، حق دارند به دانایی 
نیاكان خود مباهات كنند اما این مباهات در صورتی موجه است كه 
اكنون هم اهل دانایی و در طلب آن باشند زیرا دانا بودن و خردمندی 
پدر، فرزند را از خرد و دانایی بی نیاز نمیكند. وقتی اهل فلســفه به 
جای تحقیق و تأمل در تاریخ و وضع روزگار، شعار می‌دهند، به قول 

شاعر: مثل یك ابر دلم مىگیرد.
این دعوی ها و نزاع ها، نشــانه خوبى نیست و با تفكر و فلسفه 
نســبتی ندارد. كاش مىتوانستیم به جای دعوی مالكیت فلسفه، 

واکنش دکتر رضا داوری به مشاجرات و مناقشات دربارۀ سرمنشاء فلسفه

عبور از نزاع ها
ادبیات جهان

جشنواره جهانی فیلم فجر

چهل‌و سومین جشــنواره جهانی فیلم فجر، نشست های متعددی دارد 
به طوری‌ كه اهالی رســانه ناچارند چندین نشســت و كارگاه آموزشی را در 
روز پوشش دهند. حداقل روزی 5 نشست در این جشنواره برگزار می شود 
كه تعدادی از آنها نشســت های خبری پس از فیلم ها هستند و تعدادی هم 
نشست های تخصصی و كارگاهی هستند كه در طول برگزاری جشنواره برپا 
می شوند. نشست خبری فیلم سینمایی »زمانی در ابدیت« به کارگردانی 
مهدی نوروزیان و تهیه کنندگی نیکی کریمی شامگاه جمعه ۷ آذرماه در 

مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب برگزار شد.
در ابتدای این نشســت، مهدی نوروزیان بیان کرد: من می خواســتم از 
جشنواره جهانی فیلم فجر تشکر کنم که اجازه دادند این فیلم در اینجا اکران 
شود. جشنواره به خوبی در حال برگزاری است و صدا و تصویر فیلم در سینما 
بسیار خوب بود. برای من سخت است که درباره سوژه فیلم توضیح بدهم. از 
ابتدا هم تصمیم این بود که نشان دهیم به ذهنیت یک خانم برویم که 7 سال 
موتورش روشن است اما نمی تواند حرکت کند با این حال همین زن قدرت و 
عشق دارد. آنچه او را همیشه نگه می‌داشت، حفظ آن یادگاری ها بود، وقتی 
آن عشــق از دست رفت، او معلق ماند. مهم ترین تصمیم این بود که فیلم به 
چه فرمی شروع و تمام شود. یکی از مهم ترین گزینه های این فیلم این بود که 

چگونه حس مریم را به تماشاگر توضیح بدهیم تا او هم حس کند.
نویــد پورفــرج، بازیگر این فیلم هــم در ادامه این نشســت گفت: 
خوشحالم که بعد از چند سال به شیراز می آیم و از آب وهوای وحشتناک 
تهران فرار کردیــم. می خواهم قبل از هر موضوعی درباره مردم صحبت 
کنم، امیدوارم معیشت مردم رو به بهبود برود، آلودگی، تورم، مشکلات 
آب و برق مرتفع شود و من هم تلاشم را می کنم در عرصه بازیگری برای 

لحظاتی حال مردم را خوب کنم. 
سپس مرجان اتفاقیان، دیگر بازیگر این فیلم ادامه داد: خوشحالم که در 
کنار شما و در شهری هستم که خودش و مردمانش را دوست دارم و در کنار 

مردم این شهر فیلم را دیدم.
کارگردان »زمانی در ابدیت« اظهار کرد: من نمی خواهم از فیلم دفاع کنم 

اما موضوعی که برای من مهم بود، این بود که احساس این خانم در تصویر 
و به هر شــگردی به مخاطب منتقل شود. ما درباره چندین موضوع در فیلم 
صحبت می کنیم و فیلم تنها درباره مریم نیســت. او زنی است که همسرش 
را از دســت داده و 7 ســال تنها بوده، فرم فیلم شاعرانه است و دید شاعرانه 
دارد پس باید وقت بدهیم که همه‌ چیز ســر جایش باشد. من این را اشکال 

نمی‌دانم بلکه چیزهای دیگر را اشکال می بینم.
پورفرج در بخش دیگری از صحبت هایش در این نشست گفت: دوست 

چه خبر از نشست های خبری جشنواره جهانی فیلم فجر؟

لیلا حاتمی مجازی! 
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چهل‌و ســومین جشــنواره جهانی فیلم فجر در حالی 
چهارمین روز خود را پشــت  ســر می گذارد که برخی از 
فیلم ها به ســانس فوق‌العاده رســیدند و غرفه های بازار 
کار خود را آغاز کردند و مهمانان بین‌المللی به تماشــای 
فیلم های دیگران می نشــینند و نشست های نقد و بررسی 

تمامی آثار هم پس از نمایش آنها برگزار می شود.
نوری بیلگه جــیلان، کارگردان شــهیر و برنده جایزه 
نخــل طلای کن، وقتی به عنــوان رئیس هیــات داوران 
چهل‌وســومین جشــنواره جهانــی فیلم فجــر انتخاب 
شــد، توجه خیلی ها را به جشــنواره جهانی جلب کرد. 
جشــنواره‌ای که بــا توجه بــه جنــگ ۱۲ روزه و برخی 
فشــارهای بین‌المللی، امید به برگزاری آن کمرنگ شده 
بود. کارگردان فیلم سینمایی »خواب زمستانی« در فضای 
مجازی توســط برخی تکریم و توسط آنهایی که به وطن 
خود پشــت کرده بودند مورد عتاب قرار گرفت. در ادامه 
وقتی مراســم افتتاحیه این رویداد در غیاب جیلان برگزار 
شــد، افرادی مدعی غیبت او در تمام روزهای جشنواره 
شدند. چند ساعت مانده به آغاز نخستین روز از جشنواره 
جهانــی اما جیلان وارد فرودگاه شــیراز شــد و بار دیگر 
توجه رســانه ها را به خود جلب کــرد. ورود این کارگردان 
به شــیراز در حالی بود که کانون فیلم ســازان به‌اصطلاح 
مستقل ایران در خارج از کشور طی نامه‌ای از او خواسته 
بودند تا به ایران نرود و پرچم تحریم جشنواره فجر را علم 
کرده بودند. پرویز جاهد)منتقد سینما( که سال‌ها خارج 
از ایــران فعالیت کرده در برنامه هفت پیرامون این موضوع 
عنوان کرد: ایران مهد ســینمای خاورمیانه اســت، اینکه 
برخی افراد امضا جمــع می کنند تا نوری بیلگه جیلان به 

ایران نیاید، نشان از مخالفت با فرهنگ ملی ایران است.
در بخشی از چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر 
ظرفیتی برای اکران فیلم های شاعرانه و مهم سینمای ایران 
ایجاد شده اســت. در این آثار که طی روزهای جشنواره 
در ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره سه سینمای شهر هنر 
آفتاب شــیراز برگزار می‌شــود، فیلم های کارگردان‌های 
بزرگی ازجملــه ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی و علی 
حاتمی را در برمی گیرد. در روز نخســت این بخش فیلم 
»درخت گلابی« اثر داریوش مهرجویی اکران شــد. در 
روزهای دیگر »دلشدگان« از علی حاتمی، »ایران سرای 
من است« ســاخته پرویز کیمیاوی، »کاغذ بی خط« به 
کارگردانی ناصر تقوایی و »اینجا چراغی روشــن است« 
به کارگردانی رضا میرکریمی اکران خواهد شد. نکته قابل 
توجه در خصوص این بخش، مرمت و ترمیم فیلم هاست 
که فرصتی برای تماشــای با کیفیت این آثار ایجاد کرده 
است. چراکه سینمای شاعرانه ارتباط نزدیکی با تصویر 
و زیبا یی شناسی در میزانسن دارد. به همین ترتیب کیفیت 
خوب این آثار، موقعیتی برای کشــف و شهود دوباره در 

آنها ایجاد می کند.
روح‌الله حســینی در ویژه برنامــه تلویزیونی »هفت« 
درباره رویكرد شــاعرانه جشــنواره امســال توضیح داد: 

سینمای شاعرانه رویکرد چهل‌و سومین جشنواره جهانی 
فیلم فجر اســت. اما متأسفانه کمتر درباره شعار این دوره 
صحبت شده اســت. در واقع شعار جشنواره امسال »در 
ستایش زندگی« است که در کنار رویکرد شاعرانگی، نخ 
تســبیح تمامی آثار حاضر در این رویداد به شمار می‌رود. 
دلایل بســیاری باعث شد تا سینمای شــاعرانه به‌عنوان 
رویکرد چهل‌و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر انتخاب 
شود. سینمای شاعرانه تم معمولی در سینمای جهان بوده 
و دارای سابقه‌ای طولانی است. این نوع از سینما، ابداع 
ما نیست اما عموماًً در سیاست گذاری های سینمایی کشور 
مغفول مانده است و در این انفعال، دولت و سینماگران هر 

دو نقش داشته‌اند.
حسینی ادامه داد: »شــعر« یکی از مؤلفه های اصلی 
فرهنگی در ایران محســوب می شــود. در واقع شــاکله 
فرهنگی هویتی ما با شــعر و شــاعرانگی پیوندی دیرینه 
دارد. مزیت فرهنگی ایران نســبت به دیگر کشــورها از 
دوره کلاســیک تا به امروز شــعر بوده اســت. من خود 
بسیار به شعر علاقه مند هســتم و تعدادی کتاب شعر نیز 
به ســه زبان منتشر کرده‌ام. شــعر همواره علاقه‌ شخصی 
من بوده است و همواره آثاری را در سینما دنبال کرده‌ام که 
دارای سویه های شاعرانگی بوده‌اند. براساس پژوهش ها 
و مطالعاتــی که درباره ســینمای ایران و جهان داشــتم، 
می‌دانســتم برگ برنده ســینمای ایران که باعث شده این 
هنر در جامعه جهانی شهرتی پیدا کند، مزیت شاعرانگی 
بوده اســت و فکر کردم، می توانیم در ســینمای خود، بار 
دیگر به این ویژگی بازگردیم. ســینمای ایران دارای تعداد 
بســیار زیادی فیلم با تم شاعرانگی است و شاخص ترین 
چهره آن، عباس کیارستمی است. به همین دلیل رویکرد 
»سینمای شاعرانه« را به عنوان یک سیاست کلی برای این 
دوره از جشنواره در دســتور کار قرار دادیم و امیدوارم در 

ادوار آتی نیز این رویکرد ادامه پیدا کند.
ســینمایی كه برای برگزاری این جشنواره در شیراز در 
نظر گرفته شده، هنر شهرآفتاب است كه مولتی بلكسی 
خارج از مركز شهر است. وقتی ایران مال به عنوان میزبان 
چهل‌ودومین جشــنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شد، 
رســانه ها واکنش های زیادی به خاطر مســافت زیاد آن 
نسبت به تهران و مرکز شــهر نشان دادند. در این سمت 
هنگام انتشار خبر میزبانی جشنواره جهانی فجر توسط 
هنر شــهر آفتاب شیراز برخی وســعت آن را با ایران مال 
مقایسه کردند. پس از شروع جشنواره و حضور مهمانان 
در شــهر شیراز مشــخص شد که این شــباهت تنها در 
وســعت خلاصه نمی شود. هنر آفتاب شــیراز از لحاظ 
وســعت و البته مســافت با ایران مال قابل قیاس است! 
به طور دقیق هنر آفتاب شیراز نیز همچون ایران مال خارج 
از شــهر واقع شــده و برای رفتن به آن باید مسیر زیادی 
را طی کرد. مخاطبان و مهمانان جشنواره جهانی زمانی 
معادل ۴۰ الی ۴۵ دقیقه برای رفتن و همین زمان را برای 

بازگشت به اقامتگاه خود طی می کنند.

سینمای سینمای شاعرانهشاعرانه در قالب جشنواره در قالب جشنواره
جشنواره جهانی فیلم فجر محلی برای اكران فیلم های شاعرانه است

بــه آن رو کنیم و به مدد آن از نزاع ها و كینه ها آزاد شــویم و معنى 
زندگی را دریابیم.

 زمانه عقیم
دکتر داوری هفتۀ گذشته هم در پیامی که به نشست »خردورزی؛ 
رسالت جاودان فلســفه در حیات بشری« به مناسبت روز جهانی 
فلســفه، چهارم آذر در ســالن همایش های مرکز نشر دانشگاهی 
ایران برگزار شــد، متذکر شد: ما وارث فلسفۀ دورۀ اسلامی هستیم 
و کم‌وبیش با فلســفۀ اروپایی هم آشنا شــده‌ایم اما روزگارمان میل 
و رغبتی به فلســفه نــدارد و گردش امور چنان اســت که حتی به 
خرد و دانایی نیز احساس نیاز نمی شــود. دوران بی نیازی از خرد، 
دوران عجیبی اســت. این دوران هرچه باشد، مجال مناسبی برای 
روکردن به فلسفه نیســت. هرچند که وقتی این احساس به نهایت 
شدت برسد، می توان به روشن شدن چراغی امید بست که به ظلمت 
شــب تاریک پایان دهد و نگذارد که جان ها به ستوه آید؛ ولی چنین 

حادثه‌ای کمتر پیش می آید.«
در بخــش دیگــری از پیام دکتر داوری با اشــاره بــه تفاوت بین 
»حکمت« و »فلسفه« آمده: »نکتۀ مهمی که باید به آن توجه داشته 
باشیم، این‌ است که فلسفه به معنی اصطلاحی آن با حکمت تفاوت 
دارد. حکمت شاید همیشه در همه جا کم وبیش بوده است اما فلسفه 
به عنوان بحث و چون و چرا در وجود موجودات، تاریخ و جغرافیای 
معین دارد. سقراط که از چیستی چیزها پرسید، عنوان فیلوسوفوس 
را برای خود برگزید و گفت که سوفیا را از آسمان به زمین آورده است. 
شاگردش افلاطون کوشید، نظام آسمانی را به زمین و زندگی انسانی 

نیز بیاورد. اما ارسطو با طرح خرد عملی این نظم را تابع خرد و تدبیر 
قرار داد. ما سابقۀ درخشان در حکمت داشتیم و در تفکر فلسفی نیز 
با یونان و یونانیان شریک شدیم؛ ولی اکنون مان زمان درهم آمیختگی 
میان جدید و قدیم اســت، به فلســفه هم با نگاه نه قدیم و نه جدید 
می نگریم و در آن بیشــتر پشــتوانه‌ای برای ایدئولوژی می جوییم. با 
این تلقی، فلسفه به صورت بســته‌ای از معلومات و دستورالعمل ها 
درمی آید که باید علم و سیاست و اقتصاد را به سمت و سوی خاص 
هدایت کند. گاهــی هم ایدئولوژی دیگر در طلب فلســفه به عنوان 
پشــتوانه نیســت بلکه آن را برای مقاصد کم و بیــش جزئی به کار 
می گیرد. در چنین وضعی، زمان عقیم است. عقیم بودن زمان به معنی 
گسیختگی نسبت میان زمان و فلسفه نیست. زمان عقیم زمانی است 
که به فلســفه »نه« می گوید و نسبتش با فلسفه نسبت انکار و نفی و 
گاهی بیزاری اســت. اگر روا بود که به جای بحث از نسبت اکنون و 
فلسفه از نسبت خرد با اکنون بگوییم، قضیه چندان دشوار نبود زیرا 
خرد عملی هر جا باشد، صلاح و درستی و دوستی هم هست و اگر در 
جایی سخن ها سست و بیهوده و کارها پریشان و آشفته و اوضاع در 
هم ریخته و نابسامان باشد، معلوم است که خرد جایی ندارد و زمان 
مســتعد اختلاف و نزاع و فساد اســت. نکتۀ آخر این که خرد عملی 
همیشه فرع و نتیجه خرد نظری نیست. در تاریخ قدیم ایران و چین و 
هند، حکمت و خرد عملی منشأ آثار بزرگ بوده بی‌آن که فلسفۀ نظری 
به معنی بحث در اعراض ذاتی وجود جایی داشــته باشد و دشوار به 
نظر می‌رسد که از آموختن فلسفۀ نظری، خرد عملی بزاید. اما فلسفه 
بــه معنای تفکر به زندگی مردمان جان می بخشــد و اســاس علم و 
تحقیق را استوار می کند و شاید به فروبستگی افق آینده پایان دهد.«

گزارش

داشــتم با آقای نوروزیان کار کنم و این فیلم فرصت مناســبی بود. من اکثراًً 
نقش های نســبتاًً مثبت بازی کرده بودم اما این کاراکتر در اینجا بدمن بود و 
دوست داشــتم، بازی کنم ایشان هم به صورت فوق‌العاده هدایت می کرد. به 

 نظرم »زمانی در ابدیت« فیلم خاص و متفاوتی است.
در ادامــه لیلا حاتمی، دیگر بازیگر این فیلم هم به صورت تلفنی در 
این نشســت حضور پیدا کرد و گفت: متأسفم که نتوانستم به جشنواره 
بیایم. من در این فیلم روی حالت مادر غایب نسبت به فرزندش فوکوس 
می کردم. او احساس خیانت به بچه داشت چون حواسش جای دیگر 
بود. این نقطه جالبی در فیلم بود. »زمانی در ابدیت« فیلم خاصی بود 
و قبلًاً چنین فیلمی نداشتیم. از این نظر که به همان اندازه که غیر طبیعی 
بود، اتفاقاتش در یک بستر طبیعی هم رخ می‌داد و پیدا کردن این لحن 
سخت بود. از این نظر برای من سخت بود. از سوی دیگر فیلم قرار بود 
به من چیزی اضافه کند و من نگران اجرای آن نبودم. تجسم اینکه فیلم 
چگونه می شود سخت باشد، فیلم های این چنینی در بستر غیر طبیعی 
رخ می‌دهند اما در این فیلم، بستر اتفاقات بستر روزمره و یک ریسک 

برای من بود چون تجربه‌اش را نداشتم.

فیلم چینی با فیلمنامه نرگس آبیار
نشست رســانه‌ای فیلم »چانگ آن، شــی آن« با حضور ژانگ 
ژونگ کارگردان اثر برگزار شــد. فیلمنامه ایــن فیلم را نرگس آبیار، 

نوشته است.
در ابتدای این نشست ژانگ ژونگ، کارگردان این فیلم گفت: من اهل 
شهر پکن هستم و به عنوان فیلمساز و استاد دانشگاه فعالیت می کنم. این 
فیلم نخســتین اثری است که با همکاری کشــور ایران تولید کرده‌ام. شهر 
چیان در کشور چین با جاده ابریشم در ارتباط بوده و به همین دلیل، نام آن 
در عنوان فیلم مورد استفاده قرار گرفته است. این فیلم اولین همکاری میان 
ایران و چین در زمینه ســینما و فیلمسازی است. از آنجایی  که این کشور 
در زمینه هایی مختلف همکاری و روابط نزدیکی دارند، عنوان آن به صورتی 

انتخاب شده است که ارتباط میان ایران و چین را بیان کند.
او ادامه داد: ایران و چین دارای تمدن های باســتانی هســتند که از 
زمان های بســیار دور با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و خوشبختانه روابط 
نزدیک میان آنها همچنان حفظ شــده است. در این فیلم عواملی نظیر 
فیلمبردار، فیلمنامه نویس و صدابردار ایرانی بودند. ضمن اینکه نرگس 
آبیــار، فیلمنامه این فیلــم را به نگارش درآورده اســت. ژونگ درباره 
همکاری با نرگس آبیار، نویسنده و فیلمساز مطرح ایرانی، یادآور شد: 
ابتدا با او از طریق اینترنت ارتباط گرفتیم سپس خانم آبیار به چین آمد و 
مذاکرات نهایی ادامه پیدا کرد. او فیلمنامه را به زبان ایرانی نوشت سپس 

به زبان چینی ترجمه شد.
این فیلمســاز همچنین دربــاره چارچوب و ســاختار روایی این اثر 
توضیح داد: این فیلم دارای ســه خط داستانی است و اولین آن در بستر 
یک رابطه عاشقانه شکل گرفته است. این فیلم همچون پنجره‌ای است 
که مخاطب را با واقعیت ها آشــنا می کند. شــخصیت این فیلم خانمی 
است که آبیار در پردازش پرسوناژ او، مشکلات زنان در حوزه احساسی 
و اجتماعــی را مدنظر قرار داده اســت. در این فیلم شــخصیت اصلی 
خاطرات قدیمی خود را مرور می کند، در حالی که در آخر متوجه بیماری 

ذهنی او و شمایل رویاگونه افکارش می شویم. 
این اســتاد دانشــگاه در خصوص همکاری با عوامــل ایرانی در فیلم 
»چانگ آن، شی آن«، یادآور شد: از آنجایی‌ که با کشورهای زیادی مانند 
قزاقستان، روسیه، کره شمالی و... همکاری داشته‌ام، برایم باعث افتخار 
بود که توانســتم با ایران همکاری داشته باشــم. ایرانی ها دارای شخصیت 
بسیار خوبی بوده و در کار خود حرفه‌ای هستند. فیلم‌های ایرانی در سطح 
جهان شناخته شده بوده و برای عمده مخاطبان دارای اثر احساسی بالایی 
هســتند. من به کشــور ایران بسیار علاقه مند هســتم و خوشحالم که در 

جشنواره جهانی فجر شرکت دارم.

چه خبر از نشست های خبری جشنواره جهانی فیلم فجر؟

   نوری بیلگه جیلان در جشنواره جهانی فجر
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داده‌انــد. با این حــال تصویر کلی آن قدرها هم بدبینانه نیســت. 
نتایج Ramp AI Index نشــان می‌دهد که برخلاف آمار رســمی 
دولت آمریکا حدود ۴۴ درصد شرکت ها برای استفاده از خدمات 
هوش مصنوعی هزینه پرداخت می کنند. این تفاوت معنادار نشان 
می‌دهد که شــاید بسیاری از شرکت ها هنوز هوش مصنوعی را در 
خطــوط اصلی تولید خود وارد نکرده‌اند امــا آن را در بخش هایی 
مانند بازاریابی، تحلیل داده، تحقیق و توسعه یا خدمات داخلی به 
کار گرفته‌اند و حاضرند برای این خدمات اشتراک ماهانه یا سالانه 
بپردازند. در واقع، بخشی از استفاده ها هنوز در سطح نیمه‌رسمی 
یا آزمایشــی قرار دارد و در آمارهای رســمی دیده نمی شود اما در 
عمل هزینه کرد واقعی برای آن در جریان اســت. چنین شکافی 
بین آمار رسمی و نظرسنجی های میدانی نشان می‌دهد، اکوسیستم 
هوش مصنوعی در مرحله گذار قرار دارد. کاربران فردی هنوز برای 
پرداخت هزینه مرددند و شرکت های بزرگ هنوز از مرحله آزمایش 
عبور نکرده‌اند اما اســتفاده روزمره از این فناوری در حال عادی 
شدن اســت و جریان هزینه کرد نیز به تدریج در حال شکل گیری 
است. با رشد مدل‌های کاربردی تر، افزایش دقت ابزارها و کاهش 
هزینه های پیاده ســازی، انتظار می‌رود نرخ پذیرش در ســال های 
آینده شتاب بیشتری بگیرد و فاصله بین استفاده رایگان و مدل های 

پولی کاهش پیدا کند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

وقتی معاون امــور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی اعلام 
کرد که کشــور امروز با شدیدترین خشکســالی در 52 سال 
گذشــته مواجه شده اســت، نگاه بســیاری دوباره به گذشته 
برگشت؛گذشته‌ای که در آن بدپیامدترین خشکسالی یک قرن 
اخیر بــه نقطه‌ای تعیین کننده در تاریخ معیشــت و جغرافیای 
انســانی ایران تبدیل شد. خشکســالی‌ بدعاقبتی که در اوایل 

دهــه ۱۳۵۰ رخ داد و هنــوز هم در 
حافظــه پژوهشــگران، متخصصان 
به عنــوان یکی  آب و اقتصاددانــان 
بی آبی  دوره های  ســهمگین ترین  از 
ثبت شده اســت؛ دوره‌ای که نه تنها 
بارش ها کاهش یافت بلکه بنیان های 
اجتماعــی و اقتصادی بســیاری از 

مناطق آسیب پذیر را دگرگون کرد.
روایت آن سال ها از دل خاطرات 
کسانی آغاز می شــود که هنوز به یاد 
دارند چگونه باران، که زمانی نظمی 
سالانه داشــت، ناگهان نایاب شد. 
روســتاییان می گویند، زمستان هایی 
بود که آســمان ماه ها ابری نمی شد و 
از  بهارهایی که رودخانه های محلی 
همان ابتدای فصل خشک بودند. در 

بســیاری از مناطقی که امروز به نام های کوچک و پراکنده در 
نقشه دیده می شوند، چاه‌ها یکی پس از دیگری کم عمق شدند 
و دلوهایی که زمانی با چند حرکت پر از آب می شد حالا فقط 
گل‌ولای پایین چاه را می بویید. افت ســطح آب زیرزمینی در 
آن سال ها نخستین نشانه از بحرانی بود که بعدها در شهرها و 

حتی تصمیم گیری های حکومتی سایه انداخت.
تأثیر این خشکسالی تنها در کاهش آب آشامیدنی خلاصه 
نمی شــد. زمین هایی که نسل ها زیر کشت گندم، جو و یونجه 
بودند، کم کم بی خاصیت شدند. برخی زمین ها ترک برداشت 
و برخی دیگر چنان خشکید که گاوآهن رویشان سر می خورد 
و نمی توانست، سطح خاک را بشکافد. کشاورزانی که تا پیش 
از آن با حساب و کتاب‌های ساده روستایی زندگی شان را پیش 
می بردنــد حالا باید تصمیم می گرفتند که بمانند یا کوچ کنند. 
گروهی که می ماندند، چشــم‌انتظار بارانی بودند که نمی آمد و 
گروهی که می‌رفتند به امید کاری هرچند کم‌درآمد، راه شهرها 
را در پیــش می گرفتند. این موج مهاجرت در ســال های پس 
از خشکســالی، نقشه انسانی بســیاری از شهرهای بزرگ را 

دگرگون کرد و حاشیه نشینی گسترده تری را رقم زد.
در همان روزها، فشــار بر دامداران نیز کم نبود. مراتع از 
بین رفته بود و ذخایر علوفه به شــدت کم شده بود. بسیاری 
از دامداران ناچار شدند، بخشی از دام خود را با قیمت هایی 

بسیار پایین بفروشــند چون توان نگهداری شان را نداشتند. 
داســتان مردانی که گله‌هایشــان را مثل فرزندشان دوست 
داشــتند اما ناچار بودند آنها را کیلویی بفروشــند، هنوز در 
برخی خانواده های روســتایی نقل می شــود. کاهش دامنه 
دامداری در آن ســال ها نه تنها اقتصاد خانوارها را ضربه زد 
بلکه زنجیره گــردش محصولات لبنی و گوشــتی را هم با 
اختلال روبه‌رو کرد. در ســطح ملی، خشکسالی اوایل دهه 
۱۳۵۰ کشــور را به واردات گســترده غلات کشــاند. در آن 
دوره که تصور بر خودکفایی یا دســت کم ثبات تولید برخی 
محصولات اساسی وجود داشت، ناگهان مشخص شد که 

بدون باران حتی سنت دیرینه کشاورزی ایران هم نمی تواند 
جلوی بحران را بگیرد. دولت وقت با واردات بی سابقه گندم، 
جــو و خوراک دام تلاش کرد بخشــی از کمبودها را جبران 
کنــد اما اثرات اقتصادی و تورمی این اتفاق تا مدت ها ادامه 
یافت. این وضعیت برای نخستین بار اهمیت واقعی آب را در 
سطح حکمرانی برجسته کرد؛ هرچند سیاست گذاری ها در 
آن دوران هنوز نتوانسته بود به برنامه‌هایی پایدار و بلندمدت 
منجر شود. خشکسالی تنها یک مسئله طبیعی نبود؛ به مرور 
به یک مســئله اجتماعــی تبدیل شــد. خانواده‌هایی که از 
جمعیت روســتاها جدا شدند و به شــهرهای بزرگی مانند 
تهران، مشهد، شــیراز و اصفهان مهاجرت کردند، ساختار 
زندگی شهری را تغییر دادند. آنها وارد بازار کارهای روزمزد 
و خدماتی شدند و بسیاری از آنها هرگز به روستا بازنگشتند. 
ســکونت گاه های غیررســمی و محله هــای کم‌درآمــد در 
حاشــیه شهرها رشــد کرد و در دهه های بعد به‌عنوان یکی 
از پیامدهای دیرپای آن دوره خشکســالی شناســایی شد. 
پژوهش های دانشگاهی نیز در دهه های بعد نشان دادند که 
این موج مهاجرت صرفاًً اقتصادی نیست بلکه تنشی روانی 

و اجتماعی را نیز به نسل های بعد منتقل کرده است. 
اما داســتان تنها به گذشــته تعلــق نــدارد. هنگامی که 
مســئولان امروز از »شدیدترین خشکســالی 5 دهه اخیر« 

سخن می گویند، مقایسه با آن سال ها تنها یک مسئله تاریخی 
نیست؛ بلکه نوعی هشدار اســت. متخصصان آب می گویند 
خشکسالی امروز با خشکسالی دهه ۱۳۵۰ تفاوت‌هایی بنیادی 
دارد. آن زمان منابع آبی هنوز دست نخورده تر بودند؛ سفره های 
زیرزمینی هنوز تا این اندازه تخلیه نشده بود؛ تعداد سدها کمتر 
بود و فشار مصرف بسیار محدودتر. امروز هر بار کاهش بارش 
در سرزمینی رخ می‌دهد که در چهار دهه گذشته برداشت های 
ســنگین، چاه های عمیق، توسعه ســکونت گاه ها و نیازهای 
متعدد آن را شــکننده تر کرده اســت. به همین دلیل است که 
بسیاری معتقدند، اثرات خشکسالی کنونی می تواند گسترده تر 
و پیچیده تر از هر دوره تاریخی دیگری 

باشد.
در ایــن میان، روایتگــران حوزه 
محیط‌زیست معتقدند که خشکسالی 
نه صرفاًً یــک وضعیت طبیعی بلکه 
نتیجــه بــر هم کنش میــان کاهش 
بارش و مدیریت منابع آب اســت. 
در سال های اخیر، پدیده فرونشست 
زمیــن بــه یکــی از خطرناک ترین 
پیامدهای برداشت بی‌رویه آب تبدیل 
شده است؛ پدیده‌ای که در دهه ۱۳۵۰ 
اگرچه وجود داشت اما به هیچ‌وجه به 
گستردگی امروز نبود. زمین هایی که 
در اثر خشکســالی و تخلیه سفره ها 
نشست می کنند، دیگر بازنمی گردند 
و این یعنی بخشی از ظرفیت طبیعی 

کشور برای همیشه از دست رفته است.
با مرور تاریخ خشکسالی های 100 سال گذشته، بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند که خشکسالی اوایل دهه ۱۳۵۰ 
به دلیــل آثار اجتماعــی و مهاجرتی عمیــق، بدپیامدترین 
خشکسالی یک قرن اخیر بوده است. اما پرسش اصلی این 
است که آیا خشکسالی امروز با ساختار شکننده تر منابع آب 
و جمعیت بســیار گسترده تری که وابسته به این منابع است، 
می تواند پیامدهایی حتی شــدیدتر از گذشــته داشته باشد؟ 
پاســخ این پرسش هنوز روشن نیســت اما نشانه‌ها حکایت 
از آن دارند که تاب آوری طبیعی و اجتماعی کشــور در برابر 
خشکسالی کاهش یافته اســت؛ همان طور که کارشناسان 
بارها هشــدار داده‌اند کــه تاب آوری مــردم و طبیعت قابل 
محاســبه دقیق نیست و نمی توان پیش بینی کرد تا چه زمانی 

امکان تحمل این روند وجود دارد. 
وقتی به گذشــته نگاه می‌کنیم، می بینیم خشکســالی دهه 
۱۳۵۰ تنها یک دوره کم آبی نبود بلکه نقطه عطفی بود که نشان 
داد چگونه آب می تواند، سرنوشت اقتصادی و اجتماعی یک 
کشــور را تغییر دهد. اکنون پرســش اصلی این است که آیا ما 
از آن تجربــه تاریخی درس گرفته‌ایم یا دوباره در مســیر تکرار 
چرخه‌ای هستیم که آغازش با کاهش بارش است اما پایانش 

می تواند تا دهه ها بر زندگی مردم سایه بیندازد.

هوش مصنوعی با سرعتی خیره کننده در حال گسترش است 
و طی دو ســال گذشته از مرحله یک فناوری نوظهور به یک ابزار 
روزمره برای میلیون ها نفر تبدیل شــده اســت امــا این فراگیری 
لزوماًً به معنــای تمایل کاربران به پرداخت هزینه برای اســتفاده 
از آن نیســت. برآوردها نشــان می‌دهد که از میــان حدود ۸۰۰ 
میلیون کاربر ChatGPT تنها نزدیک به ۵ درصد حاضر شــده‌اند 
برای نســخه های پولی اشتراک تهیه کنند. این آمار نشان می‌دهد 
اگرچه کنجکاوی و نیاز به اســتفاده از ابزارهای هوش مصنوعی 
بسیار بالاســت اما هنوز بخش بزرگی از کاربران ترجیح می‌دهند 

از نســخه های رایگان بهره ببرند یا ارزش نســخه های پریمیوم را 
متناسب با هزینه آن نمی‌دانند. این موضوع تنها به کاربران عادی 
محدود نمی شــود. در فضای ســازمانی نیز روند پذیرش هوش 
مصنوعی کمتر از انتظارات اولیه بوده اســت. بر اساس داده های 
منتشــر شده توســط اداره آمار آمریکا، تنها ۹ درصد شرکت های 
بزرگ از هوش مصنوعی برای تولید کالا و ارائه خدمات استفاده 
می کنند. این رقم با توجه به موج تبلیغاتی گسترده پیرامون هوش 
مصنوعی و وعده های مطرح‌ شــده دربــاره تغییر بنیادی صنایع، 
عددی محدود تلقی می شود و نشان می‌دهد بسیاری از سازمان ها 
همچنان در مرحله ارزیابی، آزمایش یا بررســی ریســک ها قرار 
دارنــد. هزینه های بالای پیاده ســازی، کمبود نیروی متخصص، 
نگرانی های امنیتی همچنین نبود یک چارچوب حقوقی شــفاف 
از جمله عواملی هستند که سرعت پذیرش این فناوری را کاهش 

خشکسالی امسال چه پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد؟

چرخه همیشگی خشکسالی

هوش مجانیهوش مجانی
چرا مردم حاضر نمی شوند برای هوش مصنوعی هزینه کنند؟ 

بازار ســهام دیروز در حالی با عقب نشینی شاخص ها 
به کار خود پایــان داد که جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش 
سریع قیمت طلا، جریان نقدینگی را به‌ کلی برهم زد. رشد 
دلار در بازار آزاد و صعود همزمان ســکه و طلا باعث شد 
بخشــی از سرمایه گذاران، مسیر خود را از بورس جدا کرده 
و به سمت دارایی های امن تر حرکت کنند. همین جابه جایی 
ناگهانی پول، فشــار عرضه را در بسیاری از نمادها افزایش 
داد و شــاخص هایی که طی روزهای گذشته نشانه هایی از 
ثبات و بازگشت اعتماد را بروز داده بودند، بار دیگر وارد فاز 
اصلاح شــدند. دلار که معاملات پنج شنبه را در کانال ۱۱۴ 
هزار تومان به پایان رسانده بود، در معاملات روز جاری وارد 
کانال ۱۱۵ هزار تومان شد و بار دیگر مرزهای روانی را تحت 
تأثیر قرار داد. در بازار فیزیکی طلا و سکه نیز هر گرم طلای 
۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی 
وارد محــدوده ۱۲۱ میلیون تومان شــد. افزایش قیمت ها 
تنها به بازار فیزیکی محدود نماند و صندوق های مبتنی بر 
طلا نیز با استقبال کم‌سابقه ســرمایه گذاران مواجه شدند؛ 
به گونه‌ای که تنها طی چهار ساعت ابتدایی معاملات حدود 

۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد این صندوق ها شد.
با این حال، دو شــاخص اصلی بــورس تهران بازدهی 
منفی مشابهی را ثبت کردند. شاخص کل در پایان معاملات 
نخســتین روز هفته با کاهش ۰.۲۹ درصدی و افت حدود ۹ 
هزار واحد، در ســطح ۳ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد متوقف 
شــد. شــاخص هم‌وزن نیز کاهش ۰.۲۹ درصدی را تجربه 
کرد و کار خود را در ســطح ۹۳۸ هزار واحد به پایان رساند. 
همسویی دو شاخص اصلی نشان می‌دهد، فشار فروش در 
کلیت بازار وجود داشته و مختص صنایع یا نمادهای خاص 
نبوده است. ارزش معاملات خرد نیز به زیر محدوده ۱۰ هزار 
میلیارد تومان سقوط کرد. در پایان روز شنبه ارزش معاملات 
خرد به ۹ هزار و ۸۴۹ میلیارد تومان رسید و همزمان خروج 
۶۵۸ میلیــارد تومان پول حقیقی از بازار ثبت شــد. حجم 
معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۲۹.۴ 
میلیارد برگه سهم رســید اما ارزش معاملات نسبت به روز 
معاملاتی گذشــته- که چهارشــنبه هفته قبل بود و ارزش 
معاملات به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود- کاهش 
محسوســی داشت. ســرانه خرید حقیقی ها نیز تنها ۵۰.۷ 
میلیون تومان بود در حالی که سرانه فروش به ۵۶.۳ میلیون 
تومان رســید تا بار دیگر نشان داده شود، تمایل حقیقی ها به 
سمت عرضه بیشتر است. نســبت قدرت خرید حقیقی ها 
عدد منفی ۱.۱۱ را نشــان داد؛ رقمی که برتری آشکار سمت 
فروش را تأیید می کند. ورود و خروج پول حقیقی نیز با ثبت 
خروج ۶۵۹ میلیارد تومــان ادامه یافت. این روند بیانگر آن 
اســت که جریان نقدینگی نه تنها یاری‌رسان بازار نبود بلکه 
خروج سرمایه با شدت بیشــتری ادامه یافته است. بررسی 
وضعیت نمادها نیز همین واقعیت را تقویت می کند. در پایان 
معاملات روز گذشته ۴۹۹ نماد با افت قیمت مواجه شدند و 
تنها ۳۱۰ نماد توانستند، رشد مثبت ثبت کنند. همچنین در 
بخش صف‌های معاملاتی ۱۲۵ نماد صف فروش داشتند و 
فقط ۸۷ نماد با صف خرید مواجه بودند. اختلاف قابل توجه 
میان صف های خرید و فروش، نشــانی از بی تعادلی بازار و 

سنگینی کفه عرضه است.
یکــی از نکات مهم معــاملات دیروز، خــروج ۱۸۱۴ 
میلیارد تومان پــول از صندوق های درآمــد ثابت بود. این 
خروج سنگین نشــان می‌دهد، بخشی از سرمایه گذاران در 
حال جابه جایی ســرمایه های خود هستند اما هنوز اثر این 
خروج در نمادهای ســهامی دیده نمی شود. به نظر می‌رسد 
این منابع مالی بیشتر به سمت بازارهای موازی حرکت کرده 
اســت. همین موضوع در کنار افت همزمان شاخص کل و 
هم‌وزن و کاهش ارزش معاملات، بیانگر آن است که بخشی 
از ســرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط عدم  قطعیت، 

خارج از جریان معاملات سهام باقی بمانند.
در دقیقه پایانی معاملات، ارزش سفارش‌های خرید 
به ۱۶۰۹ میلیارد تومان رســید در حالی که سفارش‌های 
فــروش ۸۹۶ میلیــارد تومان بود. اگرچه ظاهراًً ســمت 
خریــد برتری عددی داشــت اما تمرکز ســفارش‌ها در 
تعــداد محدودی از نمادها و پراکندگی فشــار فروش در 
سطح گســترده بازار باعث شد این برتری نتواند در روند 
کلی معاملات اثرگذار باشــد. همین مسئله موجب شد 
شاخص ها نتوانند مسیر نزولی خود را تغییر دهند و بازار 

همچنان تحت فشار عرضه بسته شود.

عقب نشینی دسته  جمعی
دلار چگونه آرامش بازار سهام را به هم زد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

بازار سهام

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: اعضای شــورای  شــهر و تحلیلگران در ماه های 
اخیر از هزینه های کلان تبلیغات شــهری در دوره مدیریت شهردار 
تهران انتقاد کرده‌انــد. در تازه ترین اظهارنظرها، ناصر امانی، عضو 
شورای شهر تهران از وجود قراردادی »بدون انتها« میان شهرداری 
و صداوســیما پرده برداشت که رقم قرارداد آن حدود ۵ هزار میلیارد 
تومــان برآورد می شــود. امانــی می گوید در لایحــه بودجه ۱۴۰۴ 
ردیف هایی برای اطلاع‌رسانی شهرداری پیش بینی و تبصره‌ای افزوده 
شــده که امکان هزینه کرد نامحدود از طریق صداوســیما را فراهم 
می کند. به گفته او، بخشــی از این بودجه در پروژه تبلیغاتی »تهران 
دوست‌داشــتنی« هزینه می شــود و اگرچه اصل تبلیغات نادرست 
نیست اما »بزرگنمایی های زیادی« در تبلیغات فعلی شهرداری دیده 

می شود.
ادعاهایی مانند »شهرداری از تهران تا شانگهای را آسفالت کرده 
است« نه تنها پایه عملکردی ندارد بلکه مایه وهن و اغراق آمیز است. 
در مهر ۱۴۰۲ شهرداری با استفاده از بالن، کمپینی تبلیغاتی برپا کرد 
که به طور تلخ زیر سوال رفت: طی آن حادثه 6 کودک دچار سوختگی 
شدند. کارشناسان می گویند این نمونه ها نشان می‌دهد، شهرداری 
در این دوره بیشــتر از آنکه مشکلات ساختاری شهر را حل کند به 
»نمایش« و زبان تبلیغات تکیه کرده است. مهدی اقراریان، رئیس 
کمیته نظارت شورای شــهر با اشاره به ادعای تحقق »‌۸۶ درصدی 
برنامه چهار ســاله« این مدیریت شــهری را مصــداق »حکمرانی 

نمایشی و گزارشی« خواند و تأکید کرد، اقدامات شهرداری بیشتر 
در رسانه ها دیده می شود تا در خیابان ها.

منتقدان فهرســت بلندبالایی از مشکلات شــهری را یادآوری 
می کننــد که با این حجم تبلیغات می توانســت بهبود یابد: توســعه 
حمل‌ونقل عمومی، نوســازی اتوبوس ها و تاکســی‌ها، ساماندهی 
بافت فرســوده و نگهداشــت شــهری. به گفته ناصر امانی، هزینه 
تبلیغات شــهرداری اگر صرف خرید اتوبوس، بازسازی خیابان ها 
یا افزایش ایستگاه مترو می شــد، اثرات ملموسی بر زندگی روزمره 
شــهروندان می‌داشــت. وی اعتــراف می کند این عدم تــوازن در 
تخصیص بودجه »اشــکال متوجه شورای شهر است« و قول داده 
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حتماًً این موضــوع را بازنگری کنند: »ابتدا 
گزارشی از عملکرد می خواهیم تا مشخص شود، عدد ۵ هزار میلیارد 
تومان درست است یا نه؛ اگر چنین قراردادی وجود داشته باشد، در 

بودجه ۱۴۰۵ اصلاحش می کنیم. البته اگر زورمان برسد«.
نکته مهم اینجاست که بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال 
۱۴۰۴ حدود ۲۲۵ هزارمیلیارد تومان تعیین شــده اســت. به عبارت 
دیگر، ادعای ۵ هــزار میلیارد تومان تبلیغاتی حدود ‌۲ درصد از کل 
بودجه شهرداری را تشکیل می‌دهد. با این حال، منتقدان می گویند 
همین رقم اندک نیز در حوزه های به مراتب ضروری تر سرمایه گذاری 
می شد. از آن جمله، بررسی های رســانه‌ها نشان داده، بودجه های 
پژوهش و مطالعات شــهرداری نیز به شکلی کلی تصویب می شود 

سپس قراردادهای مختلفی از قبیل تحقیقات محلی به صورت مجزا 
منعقد می شــود. این رویه، نگرانی از شفافیت مصرف بیت‌المال را 

تشدید کرده است.
از ســوی دیگر، شــهرداری در واکنش به انتقــادات مربوط به 
قراردادهای رسانه‌ای تلاش کرده است همه  چیز را »شفاف« جلوه 
دهد. غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات شهرداری اخیراًً 
اعلام کرده، اطلاعات همه قراردادها در سامانه شفافیت بارگذاری 
شــده و تولید و توزیع محتوا به صورت »متمرکز« از طریق شــرکت 
تبلیغاتــی پیام‌رســا انجام می شــود. او اظهاراتی نظیــر »پرداخت 
۴۰۰ میلیــون تومان بــه یک فرد در توئیتــر« را تکذیب کرده و گفته 
پرداخت های رســانه‌ای مطابق تعرفه های مصوب صورت می گیرد. 
به ادعای او، اگرچه پوشش رسانه‌ای کارها گسترده است اما بخش 
مهمــی از این کارها عملًاً به اطلاع‌رســانی عمومی مانند ترافیک، 

پسماند یا فضای سبز اختصاص یافته است.

مثــال دیگر کمپین تبلیغاتــی »تهران دوست‌داشــتنی« بود که 
گروهــی دیگر آن را به »بزک‌ کردن« تهران تشــبیه کرده‌اند؛ چراکه 
شــهر همچنان با آلودگی، ترافیک و بافت فرسوده دست  به  گریبان 

است و تهران آنقدرها هم دوست‌داشتنی نیست. 
به‌ هر  حال، آنچه روشــن اســت، اختلاف نظر جدی بین شــورا 
و شــهرداری بر ســر بودجه‌ تبلیغات وجــود دارد. اعضــای منتقد 
شورای شهر بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که »تبلیغات بزرگ نمایی 
نبایــد جای کار واقعی را بگیرد«. امانی نیز معتقد اســت اگر قرارداد 
۵ هزار میلیارد تومانی وجود داشــته باشد باید شورا بعد از هر طریق 
ممکن آن را اصلاح کند. کارشناسان شهری می گویند، تحقق اهداف 
اساســی شــهر، نه با آمارهای بزرگ روی کاغذ بلکه با تلاش‌ میدانی 
ممکن است. همان طور که اقراریان گفته، اگر مصوبات و فعالیت های 
شهرداری در گزارش ها و تبلیغات »درست و مستند« منعکس نشوند، 

نمی توان به بهبود محسوس زندگی تهرانی ها امید بست. 

همزمان با 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کمیته 
حقوقی ســازمان زنان حزب کارگزاران ســازندگی ایران نشست 
تخصصی »بررســی راهکارهای منع خشــونت علیه زنان« را با 
حضور جمعی از پژوهشــگران، حقوقدانــان و فعالان اجتماعی 
گاهی عمومی،  برگزار کرد. در این نشســت که با هدف؛ ارتقای آ
تدویــن راهکارهای حقوقــی و ترویج سیاســت های حمایتی و 
پیشگیرانه تشکیل شد، ابعاد مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت، 
چالش های حقوقی موجود و نقش نهادهای حمایتی و مدنی مورد 
بررسی قرار گرفت. در ابتدای نشست، طیبه سیاوشی گزارشی از 
روند تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت های مختلف 
ارائــه کرد. الهــه باقری ســنجری نیز گزارش میدانی بر اســاس 
واقعیت های جامعه از انواع خشــونت علیه زنان، به‌‌ویژه زن کشی 
ارائه و بر ضرورت ثبت دقیق داده ها و توجه رسانه‌ای به این معضل 
تأکید داشت. محمدابراهیم خورشیدی، یکی از حقوقدانان حاضر 
در نشســت با طرح پرســش بنیادین »چرایی حمایت قانونی از 
زنان«، رویکرد قانون گذاری در ۱۵ ســال اخیر را یکپارچه سازی 
قوانین کیفری دانست و پیشنهاد داد به‌ جای تدوین قانون جدید، 
اصلاحات مورد نیاز از مســیر الحاقیه بــه قوانین موجود صورت 
گیرد. وی در ادامه: به بررســی ماده  به‌ مــاده لایحه پرداخت و بر 
رفع تعارضــات قانونی و تقویت قابلیت اجرایی مواد لایحه تأکید 
و اظهــار کرد، برخی مواد در شــرایط فعلی قابل اجرا نیســتند. 
خورشــیدی، قاضی و کارشــناس حقوقی همچنیــن بر اهمیت 
گاهی زنان تأکید کرد و گفت، بخش  آمــوزش حقوقی و افزایش آ
گاهی افراد از حقوق قانونی  قابل توجهی از آســیب ها ناشی از ناآ
خود و فرآیندهای پیگیری اســت. فاتیمــا باباخانی، مدیرعامل 
ســازمان مردم نهاد مهرشــمس آفرید با اشــاره به وضعیت زنان 
آسیب‌دیده و خانه های امن از بی توجهی سیاستگذاران به نیازهای 
واقعی زنان انتقاد کرد و خواســتار تقویت حمایت های اجتماعی 
ازجمله؛ خانه های امن شــد. عمادالدین باقی، پژوهشگر حوزه 
حقوق بشــر بر ضرورت نگاه جامع و غیرجانبدارانه به مســئله 
خشونت تأکید کرد و گفت: »خشونت علیه هیچ جنسیتی نباید 
نادیده گرفته شــود«. در پایان نشســت، قطعنامــه‌ای با هدف، 
ضرورت بازنگــری جدی در لایحه، حــذف تعارضات، تقویت 
ضمانت اجرا و تدوین نســخه‌ای کارآمد و قابل اجرا، بررســی 
مشــکلات و چالش های موجود در زمینه خشونت علیه زنان و 
راهکارهای عملی همچنین آموزش حقوق زنان، اطلاع‌رســانی 
گاهی بزه‌دیدگان را از پیش نیازهای اساســی  عمومــی و ارتقای آ

توانمندسازی عملی زنان به تصویب رساندند.

 بازنگری در لایحه
منع خشونت علیه زنان

سازمان زنان حزب کارگزاران سازندگی ایران 
نشست تخصصی »بررسی راهکارهای منع 

خشونت علیه زنان« را برگزار کرد

زنان

عضو شورای شهر تهران خبر داد شهرداری تهران با صدا و سیما 
قراردادی 5هزارمیلیارد تومانی بسته و این قرارداد انتها هم ندارد!

قرارداد 5هزارمیلیارد تومانی!

طرح تــازه وزارت علوم برای کوتاه ســازی دوره های تحصیلی، 
موجــی از بحث و ارزیابی را در فضای آموزش عالی ایران ایجاد 
کرده است. حســین ســیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، اعلام کرده که این وزارتخانه قصد دارد دوره کارشناسی 
را از چهار سال به سه سال و دوره کارشناسی ارشد را به یک سال 
کاهش دهد. او همچنین از بازنگری در دوره دکتری خبر داده و 
گفته اســت که آزمون جامع احتمالًاً با ارائه مقاله یا ثبت اختراع 
جایگزین خواهد شد. این تغییرات، به گفته مسئولان، بخشی از 
یک برنامه گسترده برای »به‌روزرسانی نظام آموزشی«، افزایش 

مهارت آموزی و تسریع ورود دانشجویان به بازار کار است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز از این طرح استقبال 
و تأکید کرد که با اســتفاده از ترکیبــی از آموزش حضوری، 
مجــازی و روش های نویــن، می توان دوره کارشناســی را 
در ســه سال به پایان رساند؛ مشــروط بر آنکه سرفصل ها و 
استانداردهای آموزشی آسیب نبینند. این نگاه خوش بینانه بر 
مبنای چند استدلال اصلی شکل گرفته است؛ استدلال هایی 
که موافقان طرح آنها را نشانه‌ای از ضرورت تحول در آموزش 

عالی می‌دانند.
مدافعان این تغییرات معتقدند، کوتاه تر شدن مسیر تحصیل به 
دانشجویان امکان می‌دهد یک سال زودتر وارد بازار کار شوند و از 

فرصت های شغلی و تجربه آموزی بیشتری 
بهره مند شوند. این گروه تأکید می کنند که 
خروج سریع تر دانش آموختگان از دانشگاه 
برای اقتصادی که نیازمند نیروی کار جوان 
و ماهر است، مزیتی قابل توجه محسوب 
می شــود. علاوه بر این، فشرده ســازی 
برنامه هــای درســی می توانــد، موجب 
تمرکز بیشتر بر مهارت های عملی شود. 
مســئولان وزارت علوم بارها گفته‌اند که 
ســال کاهش یافته باید صــرف کارگاه، 
پــروژه و آموزش های کاربردی شــود تا 
فارغ‌التحصیلان توانمندتر وارد بازار کار 

شوند.

کاهش هزینه های دانشگاه
مزیــت دیگر این طــرح، کاهش هزینه های تحصیل اســت. 
کوتاه تر شدن دوره آموزشی به معنای کاهش هزینه های زندگی 
دانشجویی همچنین کاهش هزینه های جاری دانشگاه هاست؛ 
موضوعی که در ســال های اخیر با توجه بــه افزایش هزینه ها 
اهمیت بیشــتری یافته اســت. برخی کارشناســان نیز یادآور 
می شوند که بســیاری از کشــورها در چارچوب نظام بولونیا 
دوره کارشناسی را سه‌ ساله برگزار می کنند و ایران نیز می تواند 
با حذف واحدهــای غیرضروری، خود را با اســتانداردهای 
جهانی هماهنگ کند. اســتفاده از فناوری های نوین، به‌ویژه 
ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، یکی دیگر از دلایلی است 
که مسئولان برای توجیه این تغییر ارائه می کنند؛ فناوری هایی 
کــه از نظر آنها می توانند، فرآیند یادگیری را تســریع و کیفیت 

آموزشی را ارتقا دهند.
با این حال، منتقدان تصویر دیگری ارائه می کنند و نسبت 
بــه پیامدهای احتمالی این طرح هشــدار می‌دهند. یکی از 
مهم ترین نگرانی ها، افت کیفیت آموزشــی اســت. اساتید 
دانشــگاه معتقدند، کاهش زمان تحصیل بــدون بازنگری 
اساسی در محتوای درســی می تواند به تضعیف آموزش در 
رشته های مختلف، به‌ویژه رشته های نظری و علوم انسانی، 
منجر شود. برخی اساتید تصریح کرده‌اند که در وضع فعلی 
حتی چهار سال برای آموزش مباحث پایه‌ای کافی نیست و 
کاهش زمان ممکن است لطمه های جبران ناپذیری به کیفیت 

علمی وارد کند.

مقاومت دانشگاه های شهریه بگیر
در کنار این نگرانی، مقاومت برخی دانشگاه ها نیز مطرح است. مراکز 
شهریه پرداز از جمله دانشگاه آزاد، کاهش سنوات تحصیلی را مترادف 
با کاهش درآمد می‌دانند و ممکن اســت در برابر اجرای آن مقاومت 
کنند. از ســوی دیگر، اجرای چنین طرحی نیازمند زیرساخت های 
فناورانه گسترده و آموزش استادان برای استفاده از فناوری های نوین 
است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان هنوز در بسیاری از دانشگاه ها 
محقق نشــده اســت. آنها هشــدار می‌دهند که تکیه بیش از حد بر 
فناوری بدون فراهم بودن امکانات لازم ممکن اســت، آموزش را به 

سطحی گرایی و اتکای صرف به ابزارهای دیجیتال سوق دهد.
بازنگری دقیق در ســرفصل ها از دیگر ضرورت هایی است که برای 
اجرای این طرح مطرح می شــود. حذف دروس تکــراری و کم کاربرد، 
افزایــش درس هــای مهارتی و طراحــی یک برنامه درســی منطقی و 
کاربــردی نیازمند زمان، کار کارشناســی و هماهنگی گســترده میان 
نهادهای آموزشی است. کارشناسان همچنین یادآور می‌شوند که کاهش 
مدت تحصیل زمانی مؤثر اســت که بازار کار نیز توان جذب ســریع تر 
فارغ‌التحصیلان را داشته باشد؛ در حالی  که سهم بالای بیکاران دارای 
تحصیلات عالی، پرســش های جدی درباره کارکــرد واقعی این طرح 
ایجاد می کند. در مقایسه با کشورهای اروپایی، هرچند ساختار سه‌ ساله 
کارشناسی و دو‌ ساله ارشد تجربه موفقی محسوب می شود اما بسیاری 
از متخصصان هشــدار می‌دهند که الگوهای آموزشــی خارجی باید با 
شرایط اجتماعی، اقتصادی و دانشگاهی ایران تطبیق داده شوند و تقلید 
صــرف از مدل های جهانی، کارایی لازم را نخواهد داشــت. در نهایت 
طرح کوتاه ســازی دوره های دانشــگاهی را می توان تلاشی بلندپروازانه 
برای اصلاح نظام آموزش عالی دانست؛ تلاشی 
که موفقیت آن منوط به رعایت اســتانداردها، 
بازنگری محتوایی و همراه سازی همه ذی نفعان 
اســت. این طرح در صورت برنامه‌ریزی دقیق 
می تواند به بهره‌وری بیشتر، کاهش هزینه ها و 
تسریع ورود دانشجویان به بازار کار کمک کند 
اما در صورت اجرای شتاب‌زده و بدون پشتوانه 
کارشناسی، ممکن است پیامدهایی چون افت 
کیفیــت، افزایش بیــکاری فارغ‌التحصیلان و 
تشدید چالش‌های ساختاری را به همراه داشته 
باشد. آینده این طرح به میزان دقت، واقع بینی 
و هماهنگی‌ای بستگی دارد که در مسیر اجرای 

آن به کار گرفته خواهد شد.

آموزش

وزارت علوم اعلام کرد کارشناسی سه  ساله و ارشد یک  ساله در راه است

فشرده سازی دانشگاهفشرده سازی دانشگاه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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دیدگاه

بخش غم‌انگیز ماجرا نیز این است که بخش عمده‌ای از این ۹۰۰ 
همت به جای عموم مــردم به لایه های مرفه جامعه می‌رســد چراکه 
خانواده هــای مرفه معمولًاً دو یا ســه اتومبیل دارند اما بســیاری از 
خانوارها، به خصوص در شهرستان ها و روستاها، اصلًاً اتومبیل ندارند 
و هیچ بهره‌ای از این یارانه نمی برند. همچنین بنزین ارزان باعث شده 
که تولیدکنندگان داخلی اتومبیل به فکر پیشــرفت تکنولوژی نباشند 
چون می‌دانند که هر اتومبیلی که تولید کنند، هر چقدر هم بنجل باشد 
یا عقب به دلیل محدودیت واردات و نفوذ بالای صنعت خودروسازی 
داخلی و جلوگیری از ورود خودروهــای خارجی همچنین به خاطر 
ارزان بــودن بنزین، بســیاری از خودروها، خودروهای اســقاطی یا 
قدیمی با مدل پایین هســتند یا مصرف بنزین بالایی دارند اما به دلیل 

ارزان بودن سوخت همچنان از آنها استفاده می شود. 

نتیجه این می شود که خودروهای قدیمی، اسقاطی یا با مصرف 
بالای سوخت همچنان در حال استفاده هستند، مسائلی که روی 
هم انباشــته می شوند و تبدیل می شــوند به هوایی که ما استنشاق 
می کنیم. البته می پذیرم که فقط بنزین عامل آلودگی هوا نیســت، 
قبول دارم که سوخت مازوت و برخی مواد دیگر هم در این وضعیت 
مؤثر هستند اما واقعیت این است که بخش عمده این آلودگی ناشی 

از بنزین است.
هزینه ملی دیگری که فروش بنزین ارزان قیمت به کشــور 
تحمیل می کند، قاچاق بنزین اســت. شــاید باورش سخت 
باشــد اما قیمت بنزین در افغانســتان یک دلار و چهار سنت 
و در پاکســتان نزدیک به ۹۰ سنت است. یعنی در دو همسایه 
شرقی ما، که حدود دو هزار کیلومتر مرز مشترک با آنها داریم، 
قیمت بنزین بالای ۱۰۰ هزار تومان است؛ در حالی  که در ایران 
۵ هزار تومان اســت. بنابراین اگر شما ۱۰ لیتر بنزین را داخل 
یک گالن بریزید و به آن طرف مرز ببرید، چه در پاکســتان و 
چه در افغانستان حدود یک میلیون تومان نصیب تان می شود. 
در چنین شــرایطی بعد می پرســیم چرا قاچاق سوخت وجود 

دارد؛ چــرا با وانت می برند، چرا با قایق می برند، چرا با لوله ها 
منتقــل می‌کنند. چون اگر یک لیتر بنزیــن را به آن طرف مرز 
ببرید حدود ۱۰۰ هزار تومان ســود دارد و روشن است که این 

اتفاق می‌افتد.
اینها واقعیت‌های تلخ مرتبط با بنزین است. در ادامه باز می پرسیم 
چرا قاچاق می شــود؛ چرا فلان جا در قاچاق نقش دارد، فلان افراد 
دســت دارند، کولبرها در قاچاق نقش دارند. در همسایگان غربی ما 
یعنی عراق و ترکیه نیز وضع مشابهی وجود دارد. در ترکیه قیمت بنزین 
بالاتر از یک دلار اســت و در عراق حدود ۶۵ سنت؛ یعنی در عراق 
نیز قیمت بنزین نزدیک به ۷۰ هزار تومان است، چه در عراق و چه در 
اقلیم کردستان. در کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز قیمت 
بنزین بین ۶۰ تا ۸۰ ســنت است؛ یعنی در حقیقت چیزی نزدیک به 
همان ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان. در غرب کشور نیز قاچاق صورت می گیرد 
و در جنوب کشور هم همین طور. بنابراین بخش عمده‌ای از این ۱۳۷ 
میلیون لیتر در حقیقت بنزینی است که به کشورهای همسایه قاچاق 
می شود. حالا هر چقدر هم که با آن مقابله کنید، هر چقدر هم بگیرید 
یا ببندید، وقتی بردن یک لیتر بنزین ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد، چرا 

بســیاری این کار را نکنند؟ طبیعی است که انجام می‌دهند و ما فقط 
نشسته‌ایم و می گوییم باید با قاچاق مبارزه کرد و باید نهادهای کشور 
اراده داشته باشــند. اینها واقعیت های بنزین است؛ تازه وقتی بنزین 

قرار است ۵ هزار تومان بماند.
من معتقدم اصولًاً فروش بنزین با این قیمت، ضربه‌ زدن به ریشه 
منافع ایران است. بالاخره چه جمهوری اسلامی باشد، چه هر رژیم 
دیگــری، ایران وجود دارد و به تاراج دادن ســرمایه ملی و منافع ملی 

کشور، کار درستی نیست. 
آخرین نکته این است که من در این محاسبات اساساًً قیمت نفت 
را در نظر نگرفته‌ام؛ یعنی فرضم این بوده که نفت مجانی است. حالا 
سوال این است آیا بچه‌ای که امروز یک ساله است، بچه‌ای که امروز 
10 ساله اســت، یا جوانی که امروز 20 ساله است 20 یا 40 سال دیگر 
نیازی به نفت نخواهند داشت؟ آیا این نفتی که امروز استخراج می کنیم 
و به ثمن بخس می فروشیم فقط متعلق به نسل فعلی و کسانی است 
که در ســال ۱۴۰۴ زندگی می‌کنند؟ آیــا ایرانی هایی که 20، 30، 40 یا 
50 ســال دیگر در این کشور زندگی خواهند کرد، سهمی از این منابع 

ندارند؟

مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفــت وگاز مارون 
از تلاش های  12 نفر از کارکنان عملیاتی این شــرکت 

تقدیر کرد.
مهنــدس قبــاد ناصــری، زحمــات متعهدانه و 
شــبانه‌روزی کلیه کارکنان شرکت در راستای پایداری 
تولید را ارج نهاد و گفت: صنعت نفت پویایی، چابکی 
و اقتدار عملیاتی خود را در سایه اهتمام سرمایه انسانی 
کارآمد به دســت آورده است. وی افزود: فرآیند تولید 
اغلب شــاهد رویدادهای عملیاتی خــاص و دارای 
ریسک است اما اقدام سریع و بهره مندی از توان فنی 
و عملیاتی بــالا همواره همجواران، ســایر کارکنان و 
دارایی های فیزیکی سازمان را مصون نگاه داشته است.
در پایان و پس از مراسم تقدیر، مدعوین و مدیرعامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، مسائل مرتبط با 
تولیــد و واحدهای عملیاتی را مورد بحث و تبادل نظر 

قرار دادند.

گزارش ویژه

 تقدیر مدیرعام نفت و گاز مارونل
از تلاشگران عملیات

ادامه یادداشت روز
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